
احقاف   46جزء  26 سورة ال

502

)در آن روز،( زشتی​های اعمالشان برایشان 

آشكار می​شود و عذابی كه همواره آن را به 

مسخره می​گرفتند، آنان را فراخواهد گرفت؛ 

33 و )به آنان( گفته می​شود: »همان​طور 

كه شما )در دنیا،( روبه رو شدن با این روز 

به  را  شما  نیز  ما  سپردید،  فراموشی  به  را 

آتش  جایگاه شما  و  سپاریم،  فراموشی می​

این  ندارید؛34  یاوری  هیچ  شما  و  است، 

آیات  شما  كه  است  سبب  بدان  )عذاب( 

گرفتید،  مسخره  به  را  خدا  نشانه های  و 

پس  داد.«؛  فریب  را  شما  دنیا،  زندگی  و 

امروز، نه از آن خارج می​شوند و نه از آنان 

خواسته می​شود كه رضایت )الهی( را جلب 

مخصوص  ستایش،  و  سپاس  پس  كنند.35 

پروردگار  و  آسمان ها  پروردگار  خداست؛ 

زمین؛ پروردگار جهانیان. 36 و فرمان‌روایی 

ویژه‌ی  زمین،  و  آسمان ها  در  عظمت  و 

ناپذیر و حكیم  او شكست​ اوست، و فقط 

است. 37  

سوره​ی احقاف )در مكّه نازل شده است(

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان 

حا، میم. 1 نازل كردن این كتاب، از جانب خداوند شكست ناپذیر و حكیم است. 2 ما آسمان​ها و زمین و آنچه 

را كه میان آن دو است، صرفاً هدفمند و تا زمانی معین آفریده​ایم؛ در حالی ​كه كافران به هشدارهایی كه به 

ایشان داده می​شود، پشت می​كنند. 3 بگو: به من خبر دهید آنچه شما به جای خدا می​پرستید، بگویید ببینم، 

چه بخشی از زمین را آفریده​اند. آیا در آفرینش آسمان​ها مشاركتی داشته​اند؟ اگر راست می​گویید، برای من 

كتابی )آسمانی( بیاورید كه پیش از این )قرآن، مشتمل بر چنین اعتقاد شرك​آلودی( باشد یا چیزی از علومِ 

)مقبولِ گذشته را به میان آورید( كه )هنوز( باقی مانده )و در آن، پرستش معبودانی غیر از خدا ثابت شده( 

باشد.4 چه كسی گمراه​تر است از افرادی كه به جای خدا، كسانی را صدا می​زنند كه تا روز قیامت به آنان 

پاسخی نمی​دهند، و )اصلاً( آن )معبود(ها از صدا زدن اینان بی​خبرند؟ 5
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4 و 5. اتهامی برای نفی توسل به اولیای الهی
یک دسته از اتهامات وهابیان، با استنادِ غلط به آیاتی‌ست که 

در آن‌ها تعبیر »من دون‌الله« به ‌کار رفته است. از جمله، در 

آیه ی 4 این سوره، خواندن کسانی با وصف »من دون‌الله« نفی، 

و بیان شده که آنان، نه در زمین چیزی آفریده‌اند و نه سهمی 

علمی  آثار  یا  آسمانی  کتابی  نه  و  دارند،  آسمان  آفرینش  در 

بازمانده از گذشتگان، خواندن آنان را تأیید می‌کند. آیه ی 5 نیز 

خوانده‌شدگان موصوف را بی‌خبر از خطابِ مشرکان و ناتوان در 

برآوردنِ خواسته‌های آنان توصیف می‌کند. 

شبهه‌گران، با ترجمه ی این عبارت به »غیر خدا« می‌خواهند 

»خواندن غیر خدا« را به‌کلی نفی، و هر خوانده‌شده‌ای جز خدا 

را متصف به اوصاف ذکرشده در دو آیه ی یادشده معرفی کنند. 

می‌دهیم:  توضیح  صحیح  معنای  باره ی  در  ادامه،  در 

رفته  به ‌کار  قرآن  در  خدا«  »غیر  به ‌معنای  الله«،  »دون 

دروغ،  به  »آیا  «)صافات/86(:  يدونَ  تُر الِله  دونَ  َةً  ءالِه ائَفِكاً   « است: 

»من«  دون‌الله«،  »من  در  می‌خواهید؟«  خدا  غیر  معبودهایی 

»از  را  عبارت  باید   .1 آن،  معنای  لحاظ  با  که  شده؛  اضافه 

به ‌کار  معنا  بدین  قرآن  در  چنان‌که  کرد؛  ترجمه  خدا«   غیر 

«)یونس/37(:  الِله  دونِ  مِن  َ‍ريّْ  يفُ‍‍‍ت انَ  القُرءانُ  ْـّذَا  ه كانَ  »وَما  است:  رفته 

به‌دروغ  خدا،  غیر  جانب  از  قرآن  این  كه  نیست  چنان  »و 

دون‌الله«  »من  نمی‌توان  اصلاً  آیه  این  باشد.«)در  شده  ساخته 

را »غیرخدا« معنا کرد.(. اگر »من دون‌الله« همواره »غیرخدا« 

معنا شود، این، منجر به تناقض در آیات قرآن خواهد شد: »... 

ا نصَيرٍْ  «)بقره/107(: »آیا نمی‌دانید .. شما  ٍ وَل ّ ما لكَُم مِن دونِ الِله مِن وَلِي
در  دیگر،  آیه ی  در   .2 ندارید؟«؛  دون‌الله«  »من  نصیرِ  و  ولی 

باره ی مؤمنانی که استقامت می‌ورزند، می‌خوانیم که فرشتگان 

بر آنان نازل مى‏شوند و بشارت بهشت می‌دهند و می‌گویند: 

ةِ الدُّنيا وَ ِ�� الأخِ‍ـَرةِ ...«)فصلت/30و31(: »ما  ُكُـم ِ�� الحَي‍وّْ ِّوُّ نُ اوَليِــا » نَح
اولیای شما در زندگى دنیا و آخرت هستیم ...‏«. 

آیه ی دوم، فرشتگان را ولی و نصیرِ »غیرخدا« برای مؤمنان 

معرفی می‌کند. از طرفی، آیه ی ‌یکم، وجود هر ولی و نصیرِ »من 

دون‌الله« برای انسان را نفی می‌کند. بر اساس ادعای شبهه‌گر، 

هر ولی و نصیرِ »غیرخدا« نفی شده؛ که این، تناقض است؛ در 

حالی که با معنای یادشده برای »من دون‌الله« تناقضی نمی‌ماند: 

آیه ی یکم، ولی و نصیری را که »از غیرخدا« باشد)از جانب خدا 

»از  و  دون‌الله«  »من  ولیِّ  فرشتگان،  اما  می‌کند؛  نفی  نباشد(، 

از جانب خدایند.  بلکه »من‌الله« و  نیستند؛  )جانب( غیرخدا« 

در قرآن، این دعای مؤمنان بارها بازگو شده است: »خدایا، ولی 

و یاوری از جانب خود برای ما قرار ده.«)نساء/75(.

	بر اساس معنایی که گذشت، مواردی مانند آیات صدر کلام، 

از اساس با موضوع توسل به اولیای خدا ربط نمی‌یابند؛ زیرا در 

از  جایگاهی  چنین  که  کسانی سخن می‌گویند  خواندن  باره ی 

سوی خداوند برایشان قرار داده نشده است. 

آیا می‌توان از غیرخدا کمک خواست؟ 

از  کمک  طلب  اوقات،  بسیاری  در  کسی،  خواندن  از  مقصود 

اوست. شبهه‌افکنان، کمک خواستن از غیرخدا را رد، و گاه، به 

مى‏پرستیم  را  تو  »تنها  می‌کنند:  استناد  حمد  سوره ی   4 آیه ی 

باید گفت  این شبهه  یارى مى‏جوییم.« برای دفع  از تو  تنها  و 

مثلاً  و  نکرده  نفی  را  غیرخدا  از  گرفتن  کمک  کریم،  قرآن  که 

فرموده است: »از شکیبایی و نماز کمک بگیرید.«)بقره/45 و153(. 

نماز، خدا نیست؛ بلکه وسیله ی تقرب به خداست؛ یا: »آن‌ها كه 

ایمان آوردند و مهاجرت نكردند ... ، اگر در )حفظ( دین از شما 

یارى طلبند، بر شماست كه یارى‌شان كنید.«)انفال/72(. مهاجرت 

از  به ‌دستور رسول خدا و برای کمک گرفتن  به حبشه، 

نجاشی بود. مهاجرت به یثرب نیز برای کمک گرفتن از مسلمانان 

آنجا بود. در حقیقت، جواز کمک خواستن از غیرخدا، در نظام 

خلقت، روشن‌تر از آن است که نیاز به ارایه ی آیات داشته باشد. 

از  تنها  گرفتن،  »کمک  معنای  شده،  تقدیم  شواهد  بر  بنا 

و  داده  قرار  نیست که خداوند  از وسایلی  نگرفتن  بهره  خدا«، 

است  این  مهم  نکته ی  بگیریم.  کمک  آن‌ها  از  که  داده  اجازه 

که  باشد  متوجه  وسایل  همه ی  از  کمک‌گیری  در  مؤمن،  که 

و  بازمی‌گردد،  به ‌خداوند  بی‌استثنا  جهان،  در  همه ی سرنخ‌ها 

همه ی امور به اذن او تحقق می‌پذیرد. مؤمن به پزشک مراجعه 

قدرت  که  می‌داند  حال  همان  در  اما  می‌کند؛  کمک  طلب  و 

تشخیص را خداوند به پزشک می‌دهد. همچنین دارو می‌خورد؛ 

اما اثربخشی را از آنِ خداوند می‌داند. حکم کوچک‌ترین امور 

عالم نیز همین است: سیراب شدن از جرعه‌ای آب، سیر شدن 

با لقمه‌ای نان و ...، فقط با اجازه و خواست او ممکن است. 

به تعبیر دیگر، این عقیده ی توحیدی، بر همه ی بهره‌گیری‌های 

َّة  ا قُو ل وَ  ا حَولَ  »ل که  انداخته  سایه  وسایل  و  واسطه‌ها  از  مؤمن 

ِّ العظَيم«:»هیچ حرکت و توانی مگر متکی به خداوند  لِله العَلي ا بِا اِلّ
بلندمرتبه و عظیم نیست.«. وقتی مؤمن با این اعتقاد از وسایل 

کمک می‌گیرد، در واقع از خداوند کمک گرفته است)ن.ک: ص 

بعد(. /م



احقاف   46جزء  26 سورة ال

503

محشر(  )در صحرای  مردم  كه  هنگامی​  و 

دشمنان  معبودها،(  )آن  می آیند،  گرد 

عبادت‌كنندگانِ خود خواهند بود و پرستش 

آنان را انكار می​كنند. 6 هنگامی ​كه آیات 

بر  است،  واضح  و  كه روشن  در حالی  ما، 

آن  كافران در مورد  شود،  آنان خوانده می​

حقی كه سراغشان آمده، می گویند: »این، 

گویند:  می​ آیا  است.«7  آشكار  جادویی 

اگر  بگو:  است.«؟  بافته  خود  از  را  »قرآن 

)بی‌شك  باشم،  ساخته  از خودم  را  آن  من 

 خداوند مرا عذاب می​كند و( شما نمی​توانید 

از  او  كنید.  كاری  برای من  مقابل خدا  در 

سخنانی كه )به مسخره( در مورد قرآن طرح 

می​كنید، آگاه​تر است.همین كه او بین من 

و شما گواه است، كافی‌ست، و اوست كه 

بسیار آمرزنده و مهربان است.8 بگو: من 

نخستین پیامبر نیستم و نمی​دانم با من و 

شما چه رفتاری خواهد شد؛ )بلكه( صرفاً از 

آنچه بر من وحی می​شود، پیروی می​كنم و 

فقط هشداردهنده​ای آشكار هستم.9 بگو: 

به من خبر دهید كه اگر )قرآن( از جانب خدا باشد و شما )آسمانی بودن( آن را انكار كنید، در حالی ​كه شاهدی 

از بنی‌اسرائیل به )وجود حقایقی در تورات( مانند )حقایق( آن گواهی داده و )او( بدین سبب ایمان آورده 

است، و )باز هم( شما تكّرب ورزیده باشید، )آیا ستم‌كار نیستید؟ بدانید كه( خداوند افراد ستم​كار را هدایت 

 نمی​كند. 10 كافران درباره‌ی مؤمنان گفتند: »اگر قرآن، چیز خوبی بود، مؤمنان كه بیشترشان تهی​دست اند،( 

از ما سبقت نمی​گرفتند و زودتر سراغ آن نمی​رفتند.« و چون به وسیله‌ی آن هدایت نشده​اند، خواهند گفت: 

»این دروغی قدیم است.«11)چگونه دروغ قدیم است؟؛( حال آن‌كه پیش از این، كتاب موسی كه پیشوا و 

كه به  كند؛ در حالی ​ )موجب( رحمت بود، وجود داشت، و این كتابی‌ست كه )كتاب موسی را(تصدیق می​

زبان)فصیح( عربی‌ست تا ستم‌كاران را هشدار دهد و بشارتی برای نیكوكاران باشد12كسانی ​كه گفتند»مالك 

و صاحب‌اختیار ما، الله است«، آنگاه راست و بدون انحراف، )بر عقیده‌ی خود ثابت( ماندند، هیج ترسی آنان 

را فرا نمی​گیرد و اندوهگین نخواهند شد.13 آنان، اهل بهشت​اند )و( همیشه در آن خواهند ماند؛ تا پاداشی 

باشد در برابر آنچه می‌كردند. 14
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6. مصداق‌‌سازی برای آیات، به قصد شبهه‌افکنی
بر اساس بحث صفحه ی پیش، ادعای شبهه‌گران در این‌که آیاتی 

متعال  خدای  غیر  کس  هر  خواندن  سوره،  این   4 آیه ی  مانند 

از  آیات،  قبیل  این  و  است،  باطل  اساس  از  بر می‌گیرد،  در  را 

سوی  از  جایگاهی  چنین  که  می‌گویند  سخن  کسانی  خواندن 

توسعه  این  در  آنان،  است.  نشده  داده  قرار  برایشان  خداوند 

وارد  و  اشخاص خاص  بر  آیه  تطبیق‌دهی  برای  دادن مصادیق 

کردن اتهام شرک، سخنان بیشتری هم می‌گویند؛ اما پیش از گفتن 

در باره ی آن‌ها باید نکته ی مهمی بیان شود که به درک این‌گونه 

مغلطه‌ها کمک می‌کند: 

است:  نوع  دو  بر  قضایا  خارجیه:  و  حقیقیه   قضایای 

 1ـ حقیقیه: قضیه‌ا‌ی که بیانگر قاعده و قانون، و دارای عمومیت 

 است. مثال: دانشجوی خوب، درس خوان است؛ 2ـ خارجیه: قضیه‌‌ای 

که ناظر به مصداقی خارجی‌ست. مثال: دانشجویان خوب، در 

ردیف اول نشسته‌اند. جمله ی یکم، بر همه ی ‌دانشجویان خوب 

صادق است، و بالعکس؛ اما جمله ی‌دوم، تنها در مورد خاصی 

صادق است؛ نه این‌که هر دانشجویی هر زمان در ردیف اول 

بنشیند، دانشجوی خوبی‌ست.

َ‍ها وّْرِدونَ«  ََّــم انَتمُــ ل َّكُـم وَما تعَبدُونَـــ مِن دونِ الِله حَصَبُ جهََن »اِن
جهنّم  هیزم  مى‏پرستید،  دون‌الله  من  آنچه  و  »شما  )انبیاء/98(: 

پیش(.  ص  مى‏شوید.«)ن.ک:  وارد  آن  در  همه  که  بود؛  خواهید 

خداوند،  یعنی  آیه‌،  این  گزاره ی  کردن  فرض  قضیه ی ‌حقیقیه 

خواهد  جهنم  در  می‌پرستند،  چه  هر  با  را  مشرکان  همه ی 

سوزاند؛ و از جمله، گاوهایی را که پرستش شده‌اند! این نتیجه، 

منافی عدالت است. بنابراین، فرض یادشده، غلط است، و در 

به ‌تعبیر دیگر، آیه در  بیان شده است.  آیه، قضیه‌ای خارجیه 

این،  آنان.  همه ی  نه  و  می‌گوید  سخن  خاصی  مشرکان  باره ی 

دارای  آیاتِ  شبهه‌گران،  می‌دهد  نشان  که  دیگری‌ست  شاهد 

»من دون‌الله« را بی‌دلیل تعمیم می‌دهند.

اوصاف ذکرشده در آیات 5 و 6 برای خوانده‌شدگانِ غیرخدایی 

و ابطال شبهات: در این آیات، برای کسانی که »من دون‌الله« 

خوانده می‌شوند، اوصافی ذکر شده است؛ از جمله: »تا قیامت 

هم به صدازنندگان خود پاسخ نمى‏گویند«؛ »صداى آن‌ها را هیچ 

عبادت  و  بود  دشمن‌شان خواهند  قیامت  »در  و  نمى‏شنوند«؛ 

آنان را انكار مى‏كنند«. شبهه‌گران تلاش می‌کنند این اوصاف را 

به اولیای الهی تسری دهند که مؤمنان آن‌ها را می‌خوانند و به 

ایشان توسل می‌کنند. 

در نفی این اتهام: 1ـ بر اساس آنچه در صفحه ی پیش آمد، 

روشن شد که آیات شریف، شامل خواندن هر کسی نیست؛ بلکه 

برایشان چنین شأنی  خواندن کسانی منظور است که خداوند 

قرار نداده است؛ 2ـ معلوم شد که قضایا ممکن است خارجیه و 

ناظر به مصداق خاص باشد. پس طبعاً ادعای عمومیت داشتن 

آیه در باره ی هر خواندن و صدا زدنی، دلیل می‌طلبد. چنانچه 

باشد،  خارجیه  قضیه‌ای  شریف،  آیه ی  در  بیان‌شده  گزاره ی 

معنایش این است که خطاب آیه، متوجه مصادیق خاص یعنی 

مشرکانِ مخاطب پیامبر اکرم بوده و خدای متعال به آنان 

فرموده که خودتان و بت‌های سنگی و چوبی‌تان را در جهنم 

آیات،  این  گزاره ی  است  مدعی  که  شبهه‌گر  سوزاند.  خواهیم 

قضایای حقیقیه است، باید برای خود دلیل بیاورد و نمی‌تواند 

فرض را از ابتدا بر این بگذارد؛ به‌علاوه که دلایل قبل و بعد ما 

نیز ادعای او را رد می‌کند؛ 3ـ بر اساس مبانی مشترک شیعه و 

سنی، شبهه ی نشنیدن سخنِ خطاب‌کنندگان، دست‌کم در باره ی 

رسول خدا، منتفی‌ست، و آن حضرت بی‌گمان از عرض 

ادب و حاجت‌خواهی زائران خود مطلع‌اند)ن.ک: ص88، نساء/64(. 

زائران حضرت، از ایشان می‌خواهند که برایشان در درگاه الهی 

طلب مغفرت کنند، و حضرت، درخواست آنان را درمی‌یابند و 

اجابت می‌کنند.

این آیات شریف،  بنابراین، ادعای کلیِ وهابیان در باره ی 

با این مثال نقض در هم می‌شکند و باطل می‌شود. وهابیان، با 

استناد به چنین آیاتی ادعا می‌کنند که اولیای الهی که مؤمنان 

مطلقاً،  و  عموماً  می‌کنند،  توسل  آنان  به  ـ  شیعیان  به‌ویژه  ـ 

اجابت  قدرت  نه  و  می‌شنوند  را  توسل‌کنندگان  این  صدای  نه 

درخواست شان را دارند؛ در حالی که با ابطال این ادعا در باره ی 

رسول خدا ثابت می‌شود که منظور آیه این نیست. 

باطل  را  شبهه‌گران  ادعای  باز  نیز   6 آیه ی  پایانی  بخش 

می‌کند؛ زیرا نشان می‌دهد که معبودهاى دروغین، در قیامت، 

پس  مى‏كنند.  انكار  زده‌اند،  را صدا  آنان  که  را  کسانی  عبادت 

را  اشاره  مورد  معبودهای  اشخاص،  این  که  نشان می‌دهد  آیه 

می‌پرستیده‌اند. گرچه وهابیان، شبهه عبادت غیرخدا را نیز به 

ذاریات)ن.ک:  سوره ی   56 آیه ی  ذیل  می‌کنند،  متوجه  شیعیان 

ص523(، معنای عبادت بررسی و بطلان ادعای آنان ثابت می‌شود. 

پس تطبیق‌دهیِ آیه توسط آنان، باز هم مردود است. /م
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به انسان سفارش كردیم كه به پدر و مادرش 

)در شكم  با سختی  را  او  مادرش،  كند.  نیكی 

خود( حمل كرد و او را با سختی به دنیا آورد، 

و )دوران( بارداری و شیردهی​اش، )با هم( سی 

ماه می​شود. پس هنگامی ​كه به كمال رشدش 

می​رسد و به چهل‌سالگی قدم می​گذارد، عرض 

كه  ده  توفیق  من  به  »پروردگارا،  كند:  می​

همیشه شكر نعمتت را به جای آورم )و از این 

حال جدا نشوم(؛ همان )نعمتی( كه بر من و 

پدر و مادرم ارزانی كرده‌ای، و )توفیق ده كه( 

كار شایسته​ای بكنم كه تو از آن خشنود شوی، 

و صلاح و شایستگی را در نسل من پایدار كن 

سودمند(  )نیز  من  برای  آنان(  )شایستگی  تا 

باشد. من به درگاهت توبه می​كنم، و من از 

كسانی  آنان،  هستم.«15  )تو(  تسلیم شدگانِ 

 هستند كه در حالی كه در زمره​ی بهشتیان​اند، 

می پذیریم  ایشان  از  را  اعمالشان  نیكوترین 

گذریم، و )این لطف و  هایشان می​ و از بدی​

)در  كه  نیكوست  و  راست  وعده ای  عنایت،( 

شدند.16 و كسی  دنیا به آن( وعده داده می​

كه به پدر و مادرش می​گوید: »اهَ از دست شما! آیا به من وعده می​دهید كه )از گور( بیرون آورده خواهم شد؟؛ 

در حالی ​كه مردمِ دوران​های پیش از من )همگی( درگذشته​اند.«، و این در حالی‌ست كه آن دو از خدا می​خواهند 

اعتنایی(  گویند:( »وای بر تو! ایمان آور؛ زیرا وعده‌ی خدا حق است.«؛ )ولی او با بی​  كه به فریادشان برسد )و می​

می گوید: »این‌ها فقط خرافات گذشتگان است.«؛ 17 آنان، كسانی هستند كه در زمره‌ی گروه‌هایی از جن و انس قرار 

گرفتند كه پیش از آنان )كافر و عصیانگر( بودند،؛ چراكه آنان )، با انكار و گناه(، سرمایه​ی )وجود( خویش را از دست 

داده بودند.18 هر یك )از دو گروهِ كافر و مؤمن،( درجاتی )مشخّص( دارند كه )حقیقتِ( اعمال ایشان است، و )این 

واقعیت، دلایل فراوانی دارد، و یكی از آن​ها( بدین سبب )است( كه )خداوند، پاداشِ( اعمالشان را كامل به آنان بدهد، 

و ایشان مورد ستم واقع نمی​شوند.19 روزی )را یاد كن(كه كافران بر آتش عرضه می​شوند)و به آنان گفته می​شود:(

اعمال خوب و پاكیزه​تان را در زندگی دنیایی​تان از بین بردید و )همان‌جا پاداش آن‌ها را گرفتید و( از آن لذت بردید و 

تان در زمین كه هیچ  با آن خوش بودید )، و به سبب كفرتان، چیزی برای آخرت نمانده است(.پس امروز، به سزای تكّرب

حقّی بر آن نداشتید، و به سزای نافرمانی​تان، با عذاب ذلتّ‌بار كیفر داده می​شوید.20
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19. دریافت اعمال در قیامت به چه معناست؟

در آیه ی 19، از »تحویل بى‏كم‌وكاست كارهای انسان‌ها به آنان از 

سوی خداوند« سخن گفته شده است. این مضمون، در آیات دیگری 

نیز آمده است؛ مانند آیه‌ای که از حاضر شدن اعمال در قیامت 

ا وَما عَمِلَت  ً ضَر دُ كُـلُّ نفَسٍ ما عَ‍مِلَت مِن خَيرٍ مُح ِ
مَ تَج  سخن می‌گوید: »يَو

کارهای  و  کرده  نیك  كار  آنچه  كه هر كس  مِن سوِّءٍ  ...«:»روزى 
قبیل  این  را حاضر مى‏‌یابد...«)آل‌عمران/30(. برخی مفسران،  بد 

آیات را بر نظریه ی »تجسم اعمال« منطبق دانسته‌اند)برای نمونه: 

المیزان، ج18، ص205 و  ج3، ص356(. برخی تفاسیر اما در این‌گونه 

آیات، »برگرداندن و تحویل اعمال« را به »دادن جزای آن«، و 

یا جزای  نامه ی عمل  به »حاضر دیدن  را  یافتن عمل«  »حاضر 

آن« تعبیر کرده‌اند)برای نمونه: تفسیر صافی، ج5، ص15 و ج1، ص326(. 

تعبیر »دریافت جزای عمل« توسط انسان برای »بازگشت 

عمل«،  یافتن  »حاضر  همچنین  متداولی‌ست.  کاربرد  عمل«، 

به‌صراحت در باره ی وضعیتی که انسان عمل خود را در قیامت 

به ‌کار رفته است: »و  با جزئیاتش ثبت‌شده می‌یابد، در قرآن 

مى‏بینى  را  گنه‌كاران  پس  مى‏شود.  نهاده  اعمال‏[  كتاب]نامه ی 

كه از آنچه در آن است، هراسان‌اند و مى‏گویند: اى واى بر ما! 

این چه كتابى‌ست كه هیچ عمل كوچك و بزرگى را فرو نگذاشته 

مگر این‌كه آن را به شمار آورده است، و هر چه عمل کرده‌اند، 

آیه،  این  در  که  می‌شود  ملاحظه  می‌یابند.‏«)کهف/49(.  حاضر 

حاضر یافتن عمل، به ‌معنای »مشاهده ی ثبت دقیق« آن است.

که  معناست  بدین  قیامت،  در  اعمال«  »تجسم  نظریه ی 

و  ظاهر می‌‌شود،  خود  اخروی  به ‌شکل  انسان،  دنیایی  اعمال 

همین تجلی و تجسم عمل، در حکم جزای شخص نیز هست. 

این، یعنی یک عملِ مشخص، دو جلوه و تبلور دارد که هر یک 

در وضع خاص بروز می‌کند؛ جلوه ی دنیایی در دنیا، و جلوه ی 

به ‌جا  اثری  و  گرفته  دنیا صورت  در  آخرت. عملی  در  اخروی 

گذاشته است. همین عمل، اثری برزخی نیز دارد که برای اهل 

دنیا محسوس نیست؛ زیرا جنس ادراک آنان، دنیایی‌ست و نه 

برزخی. حال اگر شخص بمیرد، که معنایش انتقال به عالم برزخ 

است، ادراک برزخیِ او فعال می‌شود و اثر برزخی را درمی‌یابد.

آیه ی  دارد،  با موضوع بحث  فراوانی  تناسب  آیاتی که  از 

به‌ستم  را  یتیمان  اموال  كه  »كسانى  است:  نساء  سوره ی   10

در  به‌زودى  و  مى‏خورند  آتش  تنها  حقیقت(  )در  مى‏خورند، 

شعله‏هاى آتش مى‏سوزند.« از امام صادق نقل شده است: 

»خورنده ی مال یتیم، در قیامت، در حالی می‌آید که آتش در 

درونش شعله ی می‌کشد؛ تا آن‌که شعله ی آتش از دهانش بیرون 

می‌زند ...«)کافی، ج2، ص31(. 

اشکال خاصی آشکار شوند،  به  بد،  یا  این‌که اعمال خوب 

از مسلمّات است. تعابیری روایی از قبیل »هنگامی که مؤمن 

در  قبرش نهاده می‌شود، شخصی نزدش مجسم می‌شود و به او 

می‌گوید: ... من عمل تو هستم.«)کافی، ج3، ص240(؛ یا گزارش از 

این‌که برخی افراد در قیامت به صورت برخی حیوانات محشور 

می‌شوند، مؤید این مطلب است. آنچه را که در بند قبل نقل 

شد)نساء/10( نیز می‌توان یکی از همین آثار دانست.

آثار اشاره‌شده، به »صورت برزخی عمل« نیز تعبیر می‌شود، 

که  افراد  برخی  هم  دنیا  در  گاه  فراوان،  نقلیات  اساس  بر  و 

چشم برزخی آنان گشوده ‌شده، می‌توانند مشاهده کنند. این 

جلوه‌گری، حتی فراتر از اعمال، شامل عقاید و ملکات نفسانی 

به ‌صورت  شخص،  برزخی  چهره ی  که  به ‌نحوی  می‌شود؛  هم 

حیوانی که تبلور و شاخص صفت خاص حیوانی اوست، دیده 

می‌شود. مشاهده ی آثار و صوَر برزخی توسط افراد خاص، در 

مقام مثال، مانند این است که در جایی امواج رادیویی موجود 

است؛ اما تنها کسی که گیرنده ی رادیویی دارد، می‌تواند صدا را 

بشنود. البته پس از مرگ، این دریافت فراگیر می‌شود.

اعمال«،  »تجسم  نظریه ی  که  اینجا هست  دقیقی  نکته ی 

نوعی تناظر یک به یک و لازم میان اعمال و تجسم برزخی و 

اما  است؛  تخلف‌ناپذیر  و  لازم  که  برقرار می‌کند  آن‌ها  اخروی 

اعتقاد به آثار خاص برزخیِ اعمال می‌تواند بدون التزام به این 

تناظر و ضرورت باشد؛ بدین معنا که خدای متعال، آثار برخی 

اعمال را به اشکال خاصی قرار داده، و این آثار، ذاتی نیستند. 

بدی‌های  داشتن  وجود  با  شخصی  که  ندارد  مشکلی  بنابراین، 

آثار  و  گیرد  قرار  الهی  بخشش  مورد  سوء،  ملکات  یا  کرداری 

برزخی اعمالش نیز برطرف شود. /م
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یاد  را  هود(  )یعنی  عاد  قوم  ایِ  قبیله​ هم 
»احقاف«  در  را  قومش  كه  آنگاه  كن؛ 
كه  بود  حالی  در  این  و  داد،  می​ هشدار 
قبل و بعد از او، هشداردهندگانی )زندگی 
كرده و( درگذشته بودند. )پیام او این بود 
از  من  چراكه  بپرستید؛  را  الله  »فقط  كه:( 
می‌ترسم.«21  شما  بر  بزرگ  روزی  عذاب 
گفتند: »آیا نزد ما آمده​ای تا )با دروغت( 
اگر  پس  بازگردانی؟  خدایان مان  از  را  ما 
 راست می گویی، عذابی را كه به ما وعده 
داده ای، برایمان بیاور!«22 گفت: »آگاهی 
فقط  عذاب(،  نزول  زمان  و  غیب  هر  )از 
سبب  به  كه  را  آنچه  من  و  خداست،  نزد 
می‌رسانم؛  شما  به  شده ام،  فرستاده  آن 
هستید  افرادی  شما  من،  نظر  به  ولی 
فهمید.«23  نمی​ را(  خود  شر  و  )خیر  كه 
اصرار  خود  لجاجت  بر  )بدین‌ترتیب، 
خشك‌سالی  گرفتار  مدّتی  و  ورزیدند 
را  )عذاب(  آن  كه  هنگامی  پس  شدند؛( 
)به شكل( ابری دیدند كه به زمین​هایشان 
»این  گفتند:  خوشحالی(  )با  آورده،  رو 

)عذابی(است  همان  این  بلكه  نیست؛(  )چنین  ریخت.«  خواهد  فرو  ما  بر  را  )رحمت(  بارانِ  كه  ابری‌ست 
)این  دارد.24  وجود  آن  در  دردناك  عذابی  كه  )تند(بادی‌ست  شود؛  شتاب  آوردنش  در  می‌خواستید  كه 
جز  كه  شدند  )نابود(  چنان  پس  می‌كند.  نابود  را  چیز  همه  اختیارش،  صاحب​ و  مالك  فرمان  به   تندباد،( 
خانه هایشان )، چیز دیگری( دیده نمی​شد. )آری؛( افراد گنه‌كار را چنین مجازات می​كنیم.25 به راستی كه برای 
آنان، در مواردی امكانات و اقتداری فراهم كردیم كه در آن برای شما )اهل مكّه( چنان امكانات و اقتداری 
فراهم نكردیم، و برایشان گوش و چشم و دل قرار دادیم )تا حقایق را بفهمند؛ ولی( نتیجه این شد كه چون 
آیات و نشانه​های خدا را انكار می​كردند، گوش و چشم و دلشان به هیچ ​وجه سودی به حالشان نداشت، 
از( شهرهای اطراف  به‌راستی كه )بسیاری  را فرا گرفت.26  آنان  كردند،  اش می​ و عذابی كه همواره مسخره​
شما را نابود كردیم و آیات و نشانه​ها)ی خود( را به اشكال گوناگون ارائه كردیم؛ تا مگر بازگردند.27 پس 
چرا معبودهایی كه به جای خدا برگزیده بودند تا آنان را )به خدا( نزدیك كنند، آنان را )هنگام عذاب( یاری 
نكردند؟؛ بلكه )در آن هنگام،( ناپدید و از دسترس آنان خارج شدند، و این، )فرجامِ( دروغ و افترا زدنشان )به 

خداوند( بود. 28

بع 2
ر
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 28. کسانی غیر از خداوند، به اذن او، توان یاریِ انسان را دارند

قوم  بر  که  عذابی  بیان  از  پس  متعال  خدای   ،28 آیه ی  در 

آنان  که  »مِن دونِ‌الله«ی  فرموده: چرا  کسان  نازل شده،  عاد 

برگزیدند تا به خدا نزدیكشان کنند، آن‌ها را یارى نكردند؟ در 

واقع آیه، طلب یاری از کسانی را که »مِن دونِ‌الله«اند، بی‌ثمر 

دانسته است. 

رایج  شبهات  از  که  شد  بیان   503 و   502 صفحات  در 

دونِ‌الله«  »مِن  آن ها،  در  که  آیاتی‌ست  به  استناد  وهابیت، 

خواندن،  »غیرخدا«،  به  عبارت  این  غلط  ترجمه ی  با  و  آمده 

نفی  را  »غیرخدا«یی  هر  دادنِ  قرار  وسیله  و  خواستن  کمک 

بودن  ناصحیح  بر  این شبهه، علاوه  بیان  شد که در  می‌کنند. 

در  تناقض  »ایجاد  قبیل  از  دونِ‌الله«، مشکلاتی  »مِن  ترجمه ی 

آیات«، »خلط قضایای حقیقیه  با سایر  ادعا  آیات«، »مغایرت 

و خارجیه« و »مغایرت با مشترکات اعتقادی فریقین« و موارد 

دیگر وجود دارد.)ن.ک: صص502 و 503(. 

آیات  در  عبارت  این  صحیح  معنای  که  شد  داده  توضیح 

مورد نظر، این است: »کسی یا چیزی که از جانب خدا نباشد.«. 

دادنِ  قرار  وسیله  و  خواستن  کمک  خواندن،  آیاتِ  همچنین 

داده  قرار  برایشان  شأنی  چنین  خداوند  سوی  از  که  کسانی 

نشده، مردود اعلام شده است. 

در آیه ی صدر کلام نیز شبهه‌گر با استناد به معنای ناصحیح 

»مِن دونِ‌الله« می‌گوید: اشکال کار قوم عاد این بوده که غیرخدا 

را وسیله ی تقرب به خدا قرار داده و در نتیجه نتوانسته از او 

 کمکی بگیرد. سپس کمک خواستن از هر غیرخدایی را ـ به‌غلط ـ

نفی می‌کند و شرک می‌خواند.

ما ـ با استناد به مباحث اشاره‌شده ی پیشین ـ می‌گوییم که 

معنای صحیح آیه، چنین انتقادی به آن مشرکان است که »چرا 

کسانی یا چیزهایی که از جانب خدا نیستند، وسیله ی تقرب به 

خدا قرار داده‌اند؟« تردیدی نیست ‌که قوم عاد و سایر مشرکان، 

بت‌ها و اشخاصی را وسیله ی تقرب به »الله« قرار می‌دادند که 

دروغین و باطل بودند، و خدا چنین شأنی برایشان قرار نداده 

را می‌پرستیدند  این بت‌ها  آنان،  که  نیز روشن است  این  بود. 

و از این طریق دچار شرک می‌شدند؛ چنان‌که کلمه ی »ءال‍ِهَة« 

در آیه ی 28 به معنای »معبودان« گواهی می‌دهد که پرستش 

غیرخدا در کار بوده است. این خطا، ربطی به واقعیت دیگری 

ندارد که صحیح و بی اشکال است: خداوند کسانی را وسیله ی 

تقرب به خود قرار داده، و آنان، توان کمک کردن به انسان‌ها 

را در مواردی دارند.

با  البته  و  ـ  بی‌سبب  که  است  این  شبهه‌گران  اشتباه 

ـ نهیِ صورت گرفته در برخی آیات را  خطاهایی که اشاره شد 

تسری داده، کمک‌خواهی از هر کس غیرخدا را بی‌ثمر و بلکه 

شرک می‌انگارند. 

در اینجا، این نمونه ی ‌نقض به دلایل قبل افزوده می‌شود 

الهی  درگاه  در  غیرخدا  دادنِ  قرار  »وسیله  می‌دهد  نشان  که 

نجات  الهی  عذاب  از  حتی  و  کند  یاری  را  افرادی  توانسته 

بخشد«. بدین ترتیب، استدلال وهابیان در باره ی آیه ی شریف 

»سپس  می‌فرماید:  فرعون  قوم  باره ی  در  قرآن  می‌شود:  باطل 

توفان و ملخ و آفت گیاهى و قورباغه‏ها و خون را .. پی‌درپی بر 

آن‌ها فرستادیم ...«)اعراف/133(. در ادامه، واکنش ایشان را چنین 

بازمی‌گوید: »هرگاه بلا بر آن‌ها مسلط ‏شد، ‏گفتند: اى موسى، 

پروردگارت را ... بخوان‏. اگر این بلا را از ما برطرف کنی، بی‌گمان 

فرستاد؛  تو خواهیم  با  را  بنى‌اسرائیل  و  مى‏آوریم  ایمان  تو  به 

خویش  پیمان  برمی‏داشتیم،  آن‌ها  از   ... را  بلا  كه  هنگامى  اما 

را ‏می‌شكستند.«)اعراف/134و135(. شاهد بحث ما این‌که گروهی 

مشرک، از آن حضرت یاری می‌طلبند، ایشان را واسطه ی میان 

برداشته  که  می‌کنند  درخواست  و  می‌دهند  قرار  خدا  و  خود 

شدن عذاب را از خدا بخواهد. در نتیجه: 1ـ پیامبر خدا یاریشان 

نیز  نهایت  در  وساطت می‌کند.  خدا  و  ایشان  میان  و  می‌کند 

این واسطه قرار دادن مؤثر می‌افتد و عذاب برداشته می‌شود. 

را  غیرخدا  از  که کمک خواستن  ادعای کسانی‌ست  ناقض  این، 

شرک یا بی‌نتیجه می‌شمارند؛ 2ـ اگر ادعای وهابیان  ـ که خواندن 

نه‌تنها  بود، می‌بایست  ـ صحیح  را شرک می‌نامند  غیرخدا  هر 

بلکه  ثمر نمی‌رسید،  به    موسی دادن حضرت  قرار  واسطه 

بر  را نهیب زند که »ای عجب! ضلالتی  آنان  لازم بود حضرت 

پررنگ‌تر  را  خود  شرک  و  افزودید  خود  پیشین  گمراهی‌های 

و  بروید  می‌کنید؟  خود  خواسته ی  واسطه ی  مرا  چرا  کردید! 

مستقیم از خودِ خدا درخواست کنید و ...«؛ اما ملاحظه می‌شود 

که هیچ عتابی رخ ننموده و تیر آنان به هدف اجابت خورده 

است. پس شبهه ی مذکور، باطل است و می‌توان کسانی را که 

الهی  درگاه  در  داده،  قرار  شأنی  چنین  برایشان  متعال  خدای 

واسطه قرار داد و از آنان یاری طلبید. /م
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را  جن‌ها  از  گروهی  كه  كن  یاد  را  زمانی 

 متوجّه تو كردیم، تا به قرآن گوش فرا دهند. 

 پس هنگامی ​كه )نزد پیامبر( حضور یافتند، 

تا  كنید  »سكوت  گفتند:  یكدیگر(  )به 

 )سخن خدا را( بشنوید.« پس هنگامی ​كه 

خود  قوم  نزد  شد،  تمام  قرآن(  )تلاوت 

آنان  می‌خواستند  كه  حالی ​ در  بازگشتند؛ 

ما،  قوم  »ای  گفتند:  دهند.29  هشدار  را 

از  پس  كه  شنیدیم  را  كتابی  )عبارات(  ما 

موسی نازل شده است و كتاب​های آسمانیِ 

پیش از خود را تصدیق می​كند،)و( به حق 

 و حقیقت و راهی راست هدایت می​كند؛

30 ای قوم ما، به دعوت‌كننده‌ی خدا )كه 

می‌كند،(  دعوت  یكتاپرستی  و  توحید  به 

تا  ایمان آورید  او  به  پاسخ مثبت دهید و 

بخشی از گناهانتان را بیامرزد و شما را از 

عذابی دردناك در امان نگه دارد؛31 و هر 

كس كه به دعوت‌كننده‌ی خدا پاسخ مثبت 

قهر  چنگال  )از  زمین  در  تواند  ندهد، نمی​

خدا( بگریزد، و غیر از او هیچ یاوری نخواهد داشت. آنان در گمراهی آشكاری به سر می​برند.« 32 آیا توجه 

نمی كنند خدایی كه آسمان​ها و زمین را آفریده و از آفرینش آن‌ها درمانده و خسته نشده است، می​تواند 

مردگان را )نیز( زنده كند؟ چرا؛ )می​تواند؛( زیرا او بر هر كاری تواناست.33 روزی )را یاد كن( كه كافران بر آتش 

عرضه می​شوند )و خداوند به آنان می​فرماید(: »آیا این حق نیست؟« می​گویند: »چرا؛ سوگند به پروردگارمان، 

كه حق است.« می​فرماید: »پس به سزای كفرتان، عذاب را بچشید.«34 پس همان‌طور كه پیامبرانِ ثابت​قدم 

صبر كردند، تو )نیز( صبر كن و)از خدا( مخواه كه برای)عذاب( آنان شتاب كند. روزی كه آنچه را كه )در دنیا 

به آن( وعده داده می​شوند، ببینند، چنان​اند كه گویی فقط بخشی از یك روز )در دنیا( اقامت داشته​اند. )این 

قرآن،( پیامی )از سوی خدا( است. بنابراین آیا )كسانی( جز افراد نافرمان هلاك می​شوند؟ 35

سوره​ی محمّد )در مدینه نازل شده است(
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31. فقط داعیِ الهی باید اجابت شود	

»اجابت  به   اکرم پیامبر  رسالت  پذیرش  از  آیه ی 31،  در 

داعی‌الله« تعبیر شده، و این کار، موجب آمرزش و نجات از عذاب 
الهی،  دعوت‌کننده ی  به  دادن  پاسخ  است.  شده  دانسته  الهی 

مثلاً  و  می‌شود،  واقع  مغفول  آن  اهمیت  گاه  که  نکته‌ای‌ست 

دعوت حضرت، به تبلیغ قرآن فروکاسته می‌شود، و بدین شکل، 

به جایگاه ایشان )و جانشینان حضرت که قائم‌مقام ایشان‌اند(، 

کم‌توجهی می‌شود. 

توجه به کنه این نکته، قدری تأمل می‌طلبد. پیش‌فرضِ رایج 

ذهنیِ برخی افراد، به‌ویژه در فضای روشن‌فکری، چنین است که 

گویا باید برای اثبات محدود نبودن دین به قرآن و این‌که سخنان 

 ـو ائمه ی معصومین به‌عنوان جانشینان حضرت ـ   پیامبر

نیز جزء دین است، دلیل آورد. البته دلایل متعددی می‌توان برای 

اثبات این نظر ارایه کرد؛ اما کلام کنونی، در باره ی کالبدشکافی این 

ذهنیت غلط و ناشی از غفلت از جایگاه »داعی الله« است؛ بدین 

معنا که اساساً چرا چنین ذهنیتی شکل گرفته که دین به قرآن 

محدود است، تا برای نفی آن به اقامه ی دلیل نیاز باشد؟ نقد این 

اندیشه را طی نکاتی پی می‌گیریم:

1ـ ابتدا لازم است یادآور شویم که تردیدی در عظمت قرآن 

 کریم و جایگاه مهم آن در رسالت حضرت ختمی‌مرتبت

راه‏هاست،  استوارترين  كه  راهى  به  قرآن،  »اين  ندارد:  وجود 

هدايت مى‏كند ...«)اسراء/9(؛ »و از قرآن، آنچه شفا و رحمت است، 

براى مؤمنان نازل مى‏كنيم‏ ...«)اسراء/82(؛ »اگر اين قرآن را بر كوهى 

نازل مى‏كرديم، مى‏ديدى كه در برابر آن خاشع مى‏شود و از خوف 

خدا مى‏شكافد ...«)حشر/21(. 

 خدا رسول  باید  را  باعظمت  کتابِ  همین  اما  2ـ 

تعلیم و تبیین کند: »خداوند، نعمت بزرگى به مؤمنان بخشيد، 

آيات  تا  برانگيخت  خودشان  از  پيامبرى  آن‌ها،  ميان  در  وقتی 

حكمت  و  كتاب  و  كند  پاك  را  آن‌ها  و  بخواند  آنان  بر  را   او 

بياموزد ...«)آل‌عمران/64(؛ »... و ما اين ذكر]قرآن‏[ را بر تو نازل كرديم، 

تا آنچه به سوى مردم نازل شده است، براى آن‌ها تبیین کنی و شايد 

انديشه كنند.«)نحل/44(.

بر  متوقف  آموزه،  یا  حکم  یک  بودن  دینی  به‌علاوه،  3ـ 

نمونه، مسلمانان  برای  بیابیم.  قرآن  در  را  آن  ما  که  نیست  این 

ابتدا رو به بیت‌المقدس نماز می‌گزاردند؛ در حالی که این فرمان 

در قرآن نیامده بود. مدتی بعد، حکم تغییر قبله به سوی کعبه ی 

معظمه، در قالب آیات قرآن نازل شد)بقره، آیات 144 به بعد(. در نظر 

مسلمانان، هر دو حکم یادشده، یکسان بود، و هر دو، وحی الهی 

تلقی می شد؛ حکمی که در قرآن آمد، یا در قرآن نبود، ولی رسول 

خدا  فرموده بودند)در باره ی اهمیت و موضوعیت داشتن اطاعت 

از رسول خدا  ر.ک: ص510(.

خدا  فرستاده ی  آمدن  داد،  رخ  بعثت  با  که  مهمی  حادثه ی  4ـ 

 بود، و نه‌فقط آمدن کتاب خدا. برای نمونه، قرآن به رسول 
گرامیمی‌فرماید: »اى پيامبر، ما تو را گواه و بشارت‏دهنده 

و انذاركننده فرستاديم * و دعوت‏كننده به‌سوى خدا به فرمان او 

و چراغى روشنى‏بخش )قرار داديم(.‏«)احزاب/45و46(. در این دو آیه 

ـ که در آن تعبیر »داعِياً الَِي الِله« نیز برای رسول خدا آمده ـ 

شخص ایشان، »سراج منیر« هدایت توصیف شده‌اند. البته قرآن 

کریم، به‌پشتوانه ی علم قرآن که در سینه ی پیامبر جا دارد، 

وسیله ی هدایتگری حضرت است: »پس به ‌وسيله ی قرآن، كسانى 

اما هدایتگر،  متذكّر کن.«)ق/45(؛  از عذاب من مى‏ترسند،  كه  را 

آن‌جناب است.

است.  حضرت  رسالت  بیّنه ی  و  پیامبر  معجزه ی  قرآن،  5ـ 

معجزه بودن قرآن، یعنی این کتاب عظیم، هرچند کتاب هدایت 

است.  اکرم  رسول  پیامبریِ  اثبات  کارکردهایش  از  یکی  است، 

فلسفه ی معجزه، این است که مؤمن را در برابر صاحبِ اعجاز، 

خاضع، و نزد رسالت الهیِ او تسلیم کند. قرآن از این حکم مستثنا 

نیست. پس اگر کسی قرآن را بگیرد و پیامبر را رها کند، با 

اساس کار رسالت مخالفت کرده است. 

در  بودن  تسلیم  دین‌داری،  مبنای  آن‌که  کلام  6ـ خلاصه ی 

برابر فرستاده ی خداوند است و نمی‌توان آن را به چیزی دیگری 

فروکاست. این‌که در آیه ی صدر کلام، پذیرش دین، به »اجابت 

دعوت‌کننده ی الهی« تعبیر شده، بیانی نمادین نیست؛ بلکه بیان 

كه  كسانى  »اى  می‌فرماید:  دیگر  جای  در  است.  دین  حقیقت 

به سوى  را  وقتی شما  را  پيامبر  و  خدا  دعوت  آورده‏ايد،  ايمان 

چيزى مى‏خوانند كه حياتتان مى‏بخشد، اجابت كنيد.«)انفال/24(. 

طبق این آیه، حیات، در اجابت خدا و رسول است؛ همچنین 

از رسولش مصداق می‌یابد،  تبعیت  و  پذیرش  در  اجابت خدا، 

و  فرامین  از همه ی  پیروی  نیز   خدا رسول  از  پیروی  و 

به  آن  بر محدود کردن  دلیلی  ایشان است، و هیچ  آموزه‌های 

بخشی از تعالیم ایشان وجود ندارد. /م
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به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان

كسانی ​كه كفر ورزیدند و )مردم را( از راه 

خدا بازداشتند، )خداوند،( كارهای )خوب( 

ثمر می‌كند.1 و كسانی ​ نابود و بی​ را  آنان 

كه ایمان آوردند و كارهای شایسته كردند 

و به آنچه بر محمّد نازل شده ـ كه حق و 

از جانب پروردگارشان است ـ ایمان آوردند، 

)خداوند،( بدی هایشان را می پوشاندَ و از 

 آنان می‌زداید و امورشان را سامان می بخشد.

دنبال  كافران  كه  است  سبب  بدان  این   2

باطل رفتند، و مؤمنان، از حق كه از جانب 

پروردگارشان است، پیروی كردند. بدین‌سان، 

خداوند وضعیت مؤمنان و كافران را برای 

مردم بیان می​كند.3 پس هنگامی​ كه )در 

 جنگ( با كافران مواجه می​شوید، بی​هیچ 

 تردید، گردن ها)یشان( را بزنید. پس هنگامی 

كه )با كثرت قتل و جراحت،( توان فعالیت 

را از آنان گرفتید، )بقیه را( به بند كشید و 

تمام  جنگ  آن)كه  از  بعد  پس  كنید.  اسیر 

شد(، یا بر آنان منّت گذارید )و بدون فدیه 

آزادشان كنید(، یا فدیه بگیرید )و آزادشان كنید. در هر صورت، با آنان بجنگید و اسیرشان كنید( تا آتش جنگ 

فروكش كند. )فرمان ما( چنین است. اگر خدا می​خواست، قطعاً آنان را مجازات می​كرد؛ ولی )این احكام را قرار 

داد( تا شما را به وسیله‌ی یكدیگر بیازماید. و كسانی ​كه در راه خدا كشته شوند، )خداوند،( اعمالشان را تباه 

نخواهد كرد؛4 آنان را هدایت خواهد كرد و امورشان را سامان می​بخشد؛5 و آنان را به بهشت ـ كه برایشان 

آراسته و خوشبو كرده است ـ وارد می كند.6 ای مسلمانان، اگر خدا را یاری كنید، او )نیز( یاریتان می​كند و 

شما را ثابت‌قدم و استوار می​سازد. 7 و انحطاط و سرنگونی بر كافران باد، و )خدا( اعمالشان را تباه و بی​ثمر 

كرد. 8 این بدان سبب است كه آنان از آنچه خدا نازل كرد، بدشان آمد. در نتیجه، )خدا نیز( اعمالشان را تباه 

و بی​ثمر ساخت.9 آیا در زمین سیر نكردند تا ببینند فرجام پیشینیان آنان چگونه بود؟ خداوند، دار و ندارشان 

را بر سرشان خراب كرد، و این كافران )نیز( مانند آن )سرنوشت( را خواهند داشت. 10  این بدان سبب است 

كه خداوند، یار و سرپرست مؤمنان است؛ ولی كافران هیچ یار و سرپرستی ندارند. 11

بع 3
ر
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4. صلابت در جنگ، راهبردی بازدارنده

در آیات یکم و سوم این سوره، کافران برای بازداشتن از راه خدا 

دستور  همچنین  سوم  آیه ی  شده‌اند.  نکوهش  باطل  پیروی  و 

می‌دهد که مؤمنان در نبرد و در مواجهه با کفار، شدت عملِ 

از  کنایه  زدن،  گردن  یعنی  ب‌الرِّقاب،  »َرض باشند.  داشته  تمام 

کشتن است، و منظور الزاماً این نحو کشتن نیست.«)مجمع‌البیان، 

ج9، ص162(. آیه ی شریف دستور می‌دهد که نبرد، مقتدرانه و با 

شدت عمل ادامه یابد تا دشمن زمین‌گیر شود و آنگاه به اسارت 

درآیند؛ اسیرانی که بعداً با لطف و احسان و بدون عوض یا در 

برابر دریافت فدیه‌)عوض( آزاد می‌شوند. قوی و قدرتمند ظاهر 

گزینه عقلایی‌ست.  بهترین  و  نبرد، حکم عقل  میدان  شدن در 

در جنگ نمی‌توان مسامحه و ملاطفت نشان داد؛ که به ‌معنای 

و  جنگ  شدن  طولانی  دست‌کم  یا  شکست  استقبال  به  رفتن 

به  دشمنان  بعدی  کردن  طمع  و  راه  این  از  خسارات  افزایش 

این  از  عوارضی  و  بعدی  تحمیل جنگ‌های  و  مرزهای خودی 

دست خواهد بود. 

شبهه‌افکنی در باره ی راه بردهای نظامی اسلام: از موضوعاتی 

که دستاویز طرح شبهه برضد اسلام قرار گرفته، مواضع جنگی 

قرآن کریم و مسائل مرتبط با آن است. ابزار این شبهه‌افکنی‌ها، 

یک  هر  از  که  عوام‌فریبی‌ست؛  یا  تحریف  چیز،  هر  از  پیش 

نمونه‌ای می‌آید:

تحریف

مخالفان گاهی سخن اسلام و قرآن را به‌دروغ منعکس می‌کنند. 

برای مثال، در آیه ی شریف، به‌روشنی سخن از میدان جنگ و 

اسیر گرفتن گفته شده و کلمه ی »حرب« نیز در متن آیه آمده 

است؛ اما شبهه‌گر آیه را تقطیع می‌کند و فقط جمله ی اول یعنی 

قابِ « را بر زبان می‌آورد و »لقَِیتمُُ«  بَ الرِّ َ‍ـضَر َّذيَن كَفَروا ف »فاَذِا لقَيتُ‍مُ ال
در  میان جنگ سخن می‌گوید،  در  مواجهه  از  به‌وضوح  که  را 

معنای عام آن ترجمه کرده، چنین وانمود می‌کند که امر شده 

هر گاه کافران را دیدید، گردنشان را بزنید. فریب کارانه بودن 

بدون  شنیده‌ها  به  مخاطبان  اگر  اما  است؛  آشکار  روش،  این 

تحقیق اعتماد کنند، از آن اثر می‌پذیرند.

نمونه ی دیگر چنین تحریفی، در باره ی آیات 190 و 191 

افتاده است. در آنجا نیز تحریف‌کنندگان،  اتفاق  سوره ی بقره 

»امرِ  و  بجنگید.«  می‌جنگند،  شما  با  که  کسانی  »با  دستورِ 

و  موصوف«  دشمن  همان  با  حتی  عدالت‌ورزی  به  بلافاصله 

»مشرکان  باره ی  در  بحث  می‌دهد  نشان  که  را  آیه  ادامه ی 

میان  از  قسمتی  تنها  و  می‌کنند  حذف  است،  مکه«  جنایتکار 

دو آیه را ذکر می‌کنند که دستور کشتن آنان در هر جا که در 

دست‌رس قرار گرفتند، داده شده است)ن.ک: ص93(.

عوام‌فریبی

است  شدن  کشته  و  کشتن  جراحت،  درگیری،  صحنه ی  جنگ، 

که انسان به آن‌ها علاقه و کششی ندارد؛ اما اگر فضای تجاوز 

دشمن و دفاع مجاهدان از مرزهای امنیتِ یک سرزمین یا قوم 

تجلیل  را  جنگاوری  در  قدرت  و  غیرت  همگان،  شود،  ترسیم 

می‌کنند. این حس ستایش، حتی در مواجهه با تصویری خیالی 

مانند یک داستان یا فیلم حماسی هم به اشخاص دست می‌دهد؛ 

تا چه رسد به واقعیت. مخالفان اسلام اما برعکس عمل می‌کنند. 

آنان نه‌تنها با حذف قبل و بعد یک عبارت، سخن را از جایگاه 

خود خارج می‌کنند، با ترسیم غیرحقیقی شروط مورد نظر آیات، 

در  جنگی،  دستورهای  و  صحنه‌ها  می‌افزایند.  تحریف  این  بر 

وضع متناسب با آن، مطلوب و حماسی ‌به نظر می‌رسند؛ اما اگر 

وضعی غیرواقعی برای مخاطب ترسیم شود که در آن، حق‌کُشی 

و تجاوزی وجود ندارد و همه‌جا گل و بلبل است، سپس سخن 

از مسائل جنگی گفته شود، احساس دل‌زدگی و تنفر از آن ایجاد 

خواهد شد. این، یکی از روش‌های تبلیغی مخالفان است، و راه 

مقابله با آن، اطلاع صحیح و جامع از تفسیر آیات جهاد و نیز 

سیره ی پیامبر اکرم  است.

نگاه منصفانه به روی کرد نظامی اسلام

دستور دادن به رزمندگان که در میدان نبرد با صلابت و شدت 

عمل کنند، نشانه ی تمایل به جنگ نیست. این دستورها، مربوط 

به زمانی‌ست که جنگ در گرفته، و چه‌بسا این جنگ را دشمن 

اقتدار  روش،  معقول‌ترین  احوال،  این  در  باشد.  کرده  تحمیل 

است. 	

برای قضاوت منصفانه در باره ی  جایگاه جنگ در اسلام باید در 

پی روی‌کرد مبنایی این آیین و پاسخ این سؤال بود که »آیا اسلام 

با چه  و  تا چه حد  با مخالفان،  مقابله  و  تبلیغ  برای  را  جنگ 

شروطی تجویز کرده است؟«. پاسخ بی‌گمان این خواهد بود که 

روی‌کرد اسلام، با ملاحظه ی ابعاد گوناگون انسانی و در بسیاری 

موارد، پیشگیرانه است)ن.ک: ص514(. /م
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سورة م‍حمّد   47

كارهای  و  آوردند  ایمان  كه  را  كسانی  خداوند، 

 شایسته كردند، به باغ​هایی )از بهشت( وارد می كند 

 كه از زیر )درختان( آن، رودها جاری‌ست. و كافران 

همان طور  و  اند  خوش​ و  برند  می​ لذت  دنیا(   )از 

 كه چهارپایان می خورند )و شكم می​پرورند، آنان 

و  می برند(،  سر  به  غفلت  در  )و  خورند  می​ نیز( 

چه  بود.12  جایگاهشان خواهد  آتش،  )سرانجام،( 

تو  )ساكنان( شهر  از  كه  )اهالی( شهرهایی  بسیار 

)اما(  بودند؛  نیرومندتر  راندند،  بیرون  را  تو  كه 

هیچ  ما،(  عذاب  مقابل  )در  و  كردیم،  هلاكشان 

روشن  دلیلی  كه  كسانی ​ آیا  نداشتند.13  یاوری 

مانند  دارند،  )همراه(  خود  پروردگار  سوی  از 

برایشان  زشتشان  كار)های(  كه  هستند  كسانی​ 

هوس  و  هوا  از  و  است  شده  داده  جلوه  زیبا 

به  كه  بهشتی  توصیف  كنند؟14  می​ پیروی  خود 

در  است:(  چنین   ،( شده  داده  وعده  پرهیزكاران 

تغییر  بویش  و  كه طعم  آبی  از  نهرهایی‌ست  آن، 

عوض  طعمش  كه  شیری  از  نهرهایی  و  كند،   نمی​

كه  بهشتی(  )ناب  شرابِ  از  نهرهایی  و  شود،  نمی​

مایه‌​ی لذّت نوشندگان است، و نهرهایی از عسل 

خالص دارند. و )در آنجا،( از هر نوع میوه​ای، و )بالاتر از همه،( آمرزشی از جانب پروردگارشان )خواهند داشت.( آیا )كسانی​ كه 

 در این نعمت​ها هستند،( مانند كسانی هستند كه همیشه در آتش​اند و از آبی جوشان به آنان نوشانده می​شود كه روده​ها​یشان را 

تكه​تكه می​كند؟15 برخی از آنان، )در دنیا( به )تلاوت قرآن و سخنان( تو گوش می​كنند. پس هنگامی​ كه از نزد تو بیرون می آیند، 

به كسانی ​كه آگاهی و معرفت به آنان داده شده، می​گویند: »)این مرد( چند لحظه‌ی پیش چه گفت؟« آنان، كسانی هستند كه خدا 

 بر دل​هایشان مُهر زده است و از هوا و هوس خویش پیروی می​كنند )و جایی برای درك حقیقت در دل خود باقی نگذاشته اند(.

16 و كسانی كه هدایت را بپذیرند، خداوند بر هدایتشان می​افزاید و به طور ویژه به آنان توفیق می​دهد كه )با انجام دادن 

واجبات و ترك گناهان،( خود را )از خشم او( حفظ كنند.17 پس از این )آیاتِ روشنگر،( آیا جز منتظر این هستند كه قیامت به 

طور ناگهانی فرارسد؟ به‌راستی نشانه​های آن آمده است. پس هنگامی كه )قیامت به طور ناگهانی( سراغشان آید، یادآوریشان 

چه سودی به حالشان دارد؟18 پس بدان كه هیچ خدایی جز »الله« وجود ندارد، و از خدا بخواه كه )با غلبه بر مشركان،( گناه تو 

را بپوشاند )؛ گناهی كه كافران به تو نسبت می​دادند، و تو را سبب تنفر از بت​ها و پرهیز از بت​پرستی، گناه‌كار می​خواندند(، و 

برای مردان و زنان مؤمن آمرزش بخواه. خداوند از رفتار و حركات و فعالیت شما )در دنیا( و استقرارتان )در آخرت( آگاه است. 19
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14. اهمیت دلیل روشن الهی
در آیه ی شریف، ویژگی شاخص ایمان، »داشتن دلیل روشن از 
از  پیش  این خصوصیت،  دانسته شده است.  پروردگار«  جانب 
همه، در حجت‌های الهی وجود دارد، و وصف »مِن ربَّ« بودنِ 
دلیل، در آنان پررنگ‌تر است؛ زیرا مبانی دعوت خود را مستقیم 
از خداوند و در چارچوب عصمت دریافت می‌کنند. در آیه ی 
می‌خوانیم: »قلُ اِنّي   پیامبر به  انعام، خطاب  57 سوره ی 
م بهِِِ ...«:»بگو من دلیل روشنى از پروردگارم  بتُـ عَلیّْ بَـيّنِةٍَ مِن رَبيّ وَكذََّ

دارم، و شما آن را تكذیب كرده‏اید.« 
دارای  دیگر  جهتی  از  دارد،  روشن«  »دلیل  که  کسی 
از  می‌گوید،  آنچه  حقیقتِ  بر  خود  یعنی  است؛  »بصیرة« 
من  راه  این  »بگو:  دارد:  کامل  اشراف  صحتش  باره  در  جمله 
به سوى خدا دعوت  را  با بصیرت، همه  پیروانم،  است. من و 
 باقر امام  از  کافی)ج1، ص425(  در  مى‏كنیم...«)یوسف/108(. 
 ،خدا رسول  »آنان،  است:  شده  نقل  آیه  این  باره ی  در 
آیات  در   ». ایشان هستند  از  پس  اوصیای  و   امیرالمؤمنین
28، 63 و 88 سوره ی هود، این عبارت، از سه پیامبر خدا یعنی 
حضرت نوح، حضرت هود و حضرت صالح   بازگو شده که 

معلوم می‌کند از شعارهای اصلی و مشترک انبیا بوده است.
توجه کنید که این عبارت، با سخنی از قبیل »... قدَ جِئتكُُم 
ةٍَ مِن رَبكُِّم ...«:».. من دلیل روشنى از پروردگارتان براى شما  ببِيَِّن
دارا  به  آن  در   که حضرت موسی ...«)اعراف/105(  آورده‏ام‏ 
یکی  دارد.  مهمی  تفاوت  می‌کند،  اشاره  عصا  معجزه ی  بودن 
از   پیامبران »بیَِّنَه« در قرآن کریم، معجزات  از کاربردهای 
بابت حجیّت و روشن بودن دلالت آن بر رسالت الهی ایشان 
‏«)اعراف/101(:»پیامبرانشان،  ِ‍البيَنِّّْـتِ  ب ُُهم  رُسُل »جاِّءَتهمُ  تعبیر  است. 
قرآن  در  بارها  آن،  مشابه  و  آوردند«  آن‌ها  براى  روشن  دلایل 
که  ـ  بینّه«  بر  »بودن  با  بیّنه«  »آوردن  اما  است؛  شده  تکرار 
تفاوت دارد. »نحویون می‌گویند:  ـ  سخن مهم‌تری را می‌گوید 
را  مجازی  استعلای  علی،  حرف  بیَِّنَة،  عَلى‏  مانند  عباراتی  در 
هستند.«)قرآن  سوار  بیّنه  و  هدایت  بر  آن‌ها  گویا  می‌فهماند؛ 

کریم با ترجمه و توضیحات لغوی و ادبی، ص17(.

کار پاکان را قیاس از خود مگیر: حجج الهی، بر بینش و علم 
افراد  با  نباید سخنان و هدایتگری آنان را  الهی متکی‌اند. پس 
عادی، هرچند بسیار دانشمند، مقایسه کرد؛ قیاسی که متأسفانه 
فراوان دیده می‌شود و چنان با خطا همراه است که گویا آن 
دردآورتر  تصور می‌شوند!  بالاتر  گاهی  ـ  بالله  العیاذ  ـ  دیگران 
این‌که این نوع اندیشه، عناوینی چون روشن‌فکری نیز به خود 

گرفته است. 

حقیقت این است: »... آیا كسى كه به ‌سوى حق هدایت 
مى‏كند، براى پیروى شایسته‏تر است، یا كسی كه خود هدایت 
نمى‏شود مگر هدایتش كنند؟ شما را چه مى‏شود؟ چگونه داورى 
بیان  آیه ی بعد  اما واقعیت، بلافاصله در  مى‏كنید؟«)یونس/35(؛ 
پیروى نمى‏كنند)؛ در  از گمان  بیشتر آن‌ها، جز  شده است: »و 
حالى كه( گمان، هرگز انسان را از حق بى‏نیاز نمى‏کند ...« واقعیت 
این است که ما آدمیان، حجت‌های الهی را چنان‌که باید، جدی 
منبع  به  اتصال  نشانه ی  که  را  بودن  الهی  عنصر  و  نمی‌گیریم 
لایزال خدایی و تضمین هدایت آنان است، به اندازه ی سزاوار 
چنین وصفی  درجه ی  نهایت  در  البته  منکران  ارزش نمی‌نهیم. 
هستند که هنگام افکنده شدن در جهنم، وقتی نگهبانان دوزخ 
پاسخ  نیامد؟«،  شما  سراغ  الهى  بیم‏دهنده ی  »مگر  مى‏پرسند 
او را تكذیب  می‌دهند: »آرى، بیم‏دهنده سراغ ما آمد؛ ولى ما 
...«)ملک/9(.  نكرده  نازل  گفتیم: خداوند هرگز چیزى  و  كردیم 
البته در میان گروندگانِ به انبیا نیز »تسلیم کامل در برابر 
موضوعی  باشد،  الهی‌شان  جایگاه  به  توجه  از  ناشی  که  آنان« 

چالش‌برانگیز است.
  استغفار پیامبر

برای  که  داده شده  دستور   اکرم پیامبر  به  آیه ی 19  در 
این میان، تعبیر  خود و مردان و زنان مؤمن استغفار کند. در 
»وَ استغَفِر لذَِنبكِ‏«، جای دقت دارد. شرح این نکته، ذیل دو آیه ی 
نخست سوره ی فتح)ص511( به‌تفصیل خواهد آمد و نشان داده 
نیست؛  صحیح  ذنب،  برای  گناه  معنی  آوردن  که  شد  خواهد 
ـ مانند گناه که  باشد  نامطلوب  را كه عاقبتش  بلکه هر فعلی 
ضمن  می‌گویند؛  ذنب  ـ  پی‌اش هست  در  عقوبتی  یا  سرزنش 
این‌که هر عملی که پیامد نامطلوب داشته باشد، الزاماً خودش 
بد نیست؛ مانند عمل کردن پیامبر اکرم  به وظایف الهی 
قبیل  از  نامطلوبی  پیامدهای  اما  بود؛  خیر  والاترین  که  خود 
دشمنی کافران و فتنه‌های منافقان را در پی داشت. همچنین 
اصل معنای »مغفرت«، »پوشاندن« است، و »غفران ذنب«، »از 

میان بردن پیامدهای نامطلوب یک عمل« معنا می‌دهد.
باایمان  زنان  و  مردان  و  خود  ذنب  »براى  عبارتِ  در  نکته: 
ذکر  هم  پی  در  مؤمنان  و   پیامبر این‌که  كن‏«،  استغفار 
و   اکرم پیامبر  ذنب  که  دلالت نمی‌کند  این  بر  شده‌اند، 
مؤمنان، از یک سنخ است. شاهد آن، آیه ی 56 سوره ی احزاب 
است: »خدا و فرشتگانش، بر پیامبر درود مى‏فرستند. اى كسانى 
كه ایمان آورده‏اید، بر او درود فرستید و ..« بدیهی‌ست که درود 
فرستادن خداوند و فرشتگان، از یک سنخ نیست، و هر یک به 

اقتضای خود و به ‌نحو متفاوتی درود می‌فرستند.  /م
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نازل  سوره‌ای  »چرا  می گویند:   مؤمنان 

نمی شود؟« پس هنگامی كه سوره​ای روشن 

سخن  آن،  در  و  شود  نازل  ابهام  بدون  و 

دید  خواهی  شود،  گفته  جهاد  و  جنگ  از 

است،  بیماری  دل هایشان  در  كه  كسانی 

نگاه  )هم‌چون(  می‌كنند؛  نگاه  تو  به 

رسیدن(  )فرا  سبب  به  كه  شخصی  كردنِ 

به  وای  پس  است.  افتاده  بی‌هوش  مرگ، 

و  اطاعت  آنان،(  )وظیفه‌ی   20 حالشان! 

سخن شایسته است. پس هنگامی ​كه امر 

)جهاد( قطعی شد، اگر )در رفتار و گفتار 

خود( نسبت به )دستورهای( خدا صداقت 

می​داشتند، قطعاً برایشان بهتر بود. 21 اگر 

كنید،  پیامبر( پشت  و  )به دستورهای خدا 

آیا )جز این( از شما انتظار می​رود كه در 

زمین فساد كنید و با خویشاوندانتان قطع 

كه  هستند  كسانی  آنان،  كنید؟22  رابطه 

خدا ایشان را لعنت كرده )و( بدین سبب 

نموده  كور  را  هایشان  چشم​ و  كر  را  آنان 

است. 23 آیا در قرآن تدبرّ نمی​كنند آیا بر دل​هایشان قفل​هایی زده شده است )و هیچ روزنه​ای برای نفوذ حق 

در آن وجود ندارد(؟ 24 كسانی​ كه پس از روشن شدن هدایت برایشان، به حالت گذشته‌ی خود بازگشتند، 

شیطان، )كفر و گناه را( در نظرشان آسان و زیبا جلوه داده و آنان را در آرزوهای دور و دراز انداخته است. 

25 این بدان سبب است كه آنان به كسانی كه از آنچه خدا نازل كرده، بدشان می​آید، گفتند: »در پاره​ای از 

امور، از شما اطاعت خواهیم كرد.«؛ در حالی كه خداوند از پنهان‌كار​ی​شان آگاه است.26 پس حال و روزشان 

را  آنان  )جانِ(  می زنند،  هایشان  پشت​ و  بر صورت  كه  حالی  در  فرشتگان،  كه  هنگامی  بود  خواهد   چگونه 

می گیرند؟! 27 این بدان سبب است كه آنان از آنچه خدا را به خشم می​آورد، پیروی كردند و از رضایت او 

بدشان آمد. پس )خدا نیز( اعمال )خوب( آنان را باطل و بی​ثمر كرد. 28 آیا بیماردلان پنداشته​اند كه خداوند، 

كینه​هایشان را آشكار نخواهد كرد؟ 29
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24. تأکید بر تدبّر در قرآن
سرزنش  قرآن  در  نکردن  تدبرّ  سبب  به  را  افرادی   ،24 آیه ی 

می‌کند و این کار را به‌منزله ی قفل نهاده شدن بر دل‌های آنان 

می‌شمارد. آیه ی شریف، نشانه ی تأکید بر ضرورت اندیشیدن در 

آیه ی دیگر  باره ی مفاهیم و مرادهای قرآنی‌ست؛ چنان‌که در 

می‌خوانیم: »این كتابى‌ست پربركت كه بر تو نازل كرده‏ایم تا در 

آیات آن تدبرّ كنند و خردمندان متذكّر شوند.«)ص/29(. ضرورت 

اندیشیدن در باره ی مفاهیم آیات برای دست‌یابی به مرادهای 

خدای متعال، امری قطعی‌ست. 

»در  فرموده‌اند:  غدیر  خطابه ی  ضمن   خدا رسول 

قرآن تدبر کنید و معانی آیاتش را دریابید.«)احتجاج، ج1، ص60(. 

آسمانی«  کتاب  شایسته ی  »تلاوت  از  بقره  سوره ی   121 آیه ی 

شامل  را  شایسته«  »تلاوت  این   ،صادق امام  گفته.  سخن 

تأنیّ)بدون  با  را  آن  آیات  »‏...  است:  فرموده  و  دانسته  تدبر 

احكام  به  و  آن دقت مى‏ورزند  در معانى  و  عجله( مى‏خوانند 

آن عمل مى‏كنند و به وعده‏هاى آن امیدوار و از وعیدهاى آن 

بیمناک‌اند. از قصه‏هاى آن عبرت مى‏گیرند و به آنچه در قرآن 

از آنچه در قرآن نهى شده، دوری  امر شده، ‏گردن می‌نهند و 

می‌کنند ... جز این نیست كه مراد، تدبر در آیات قرآن و عمل 

كردن به احكام آن است.« امام، در ادامه، آیه ی صدر کلام 

ونَ القُرءانَ ...«)ارشاد القلوب، ج1،  دََبَّر را تلاوت فرموده است: »افَلَا یَت

ص78(.

تأکید بر تدبّر نباید موجب غفلت از لزوم رعایت ضوابط شود

یا  برداشت  سوء  باعث  گاهی  کریم،  قرآن  در  تدّبر  به  دستور 

سوء استفاده‌ای بدین مضمون شده که چون خداوند متعال این 

بدون  اکثر مردم می‌توانند  یا  داده، همه  به همگان  را  دستور 

این،  دریابند.  را  قرآن  اکثر مفاهیم  یا  داشتن شروط لازم، همه 

باشد.  هم  خطرآفرین  حتی  می‌تواند  که  است  غلط  برداشتی 

معنای تشویق عمومی به کاری، به معنی نیاز نداشتن آن کار به 

برخی پیش‌شرط‌ها و الزامات نیست. اگر به همه ی شهروندان 

بیاموزند،  را  مدنیِ جامعه ی خود  قوانین  مثلاً  که  توصیه شود 

تخصصی‌ای  هیچ جهت  موضوع،  این  که  نیست  این  معنایش 

ندارد و هر شهروند عادی‌ای بدون نیاز به حقوق‌دانان می‌تواند 

همه ی جزئیات و ظرافت‌های مربوط را دریابد؛ البته این‌طور 

قوانین،  به متن  مراجعه  در  عادی،  افراد  که همان  نیست  هم 

هیچ چیز درنیابند. 

است  مفاهیم  از  متعددی  سطوح  دارای  کریم  قرآن 

در   امیرالمؤمنین دارد.  امتداد  زیادی  اعماق  تا  که 

متعال  »خدای  است:  فرموده  قرآن  مفاهیم  تقسیم‌بندی 

و  عالم  را  بخشی  داد:  قرار  قسمت  سه  را  خود  کتاب   ...

خلوص،  ذهنشان  كه  کسانی  جز  را  بخشی  می‌فهمند؛  جاهل 

كه  همان‌ها  ـ  یافته  صحت  تشخیص‌شان  و  لطافت  درکشان 

درنمى‏یابند؛  ـ  فرموده  عطا  صدرشان  شرح  اسلام  براى   خداوند 

علم  در  راسخان  و  او  امینان  و  خدا  جز  را  دیگر  بخشی   و 

نمى‏دانند ...«)احتجاج، ج1، ص253(.  

در باره ی این مفاهیمِ ذومراتب باید گفت: 

الف ـ قرآن کریم، آموزه‌های فراوانی برای بهره‌مندی عموم 

جنبه ی  در  را  »قرآن  می‌خوانیم:  قمر  سوره ی  آیات  در  دارد. 

آیه  این حکم، چنان‌که  اما  ...«؛  دادیم  قرار  تذكر، ساده  پند و 

تذکری قرآن است)ن.ک: ص530(؛  به جنبه ی   بیان کرده، مربوط 

و  دانش‌ها  به  و  تخصصی‌ست  قرآن،  مفاهیم  از  بخشی  ـ  ب 

مقدمات مربوط نیاز دارد. تدوین صدها تفسیر در عالم اسلام 

این  بودن  به تخصصی  اذعان عمومی  در طول قرون، نشانه ی 

کار است؛ ج ـ بخش مهمی از حقایق اشاره‌شده در قرآن ـ به 

 ‌تعبیر روایت یادشده ـ تنها در اختیار خدا و »راسخان در علم«
)در لغت به ‌معنای فرورفتگان در دانش( است؛ اصطلاحی قرآنی 

و برگرفته از آیه ی 7 سوره ی آل‌عمران که مصداق منحصر آن، 

انحصار  با قید   امام صادق هستند.   ‌اهل‌بیت عصمت‌

؛   ص213 ج1،  ماییم.«)کافی،  علم،  در  »راسخان  است:   فرموده 

ن.ک: روایت نقل‌شده از نهج‌البلاغه در ص553(. رسول خدا در 

ادامه ی خطابه ی غدیر و پس از امر به تدبر در قرآن فرموده‌اند: 

گرفته‌ام  را  که دستش  را جز کسی  آن  تفسیر   ... »به‌خدا قسم 

.. برای شما بیان نمی‌کند .. و او علی بن ابی‌طالب است.« 

مفسرانی که در بند »ب« به آنان اشاره شد و در سایه ی 

را  قرآن  دقیق  نکاتِ  و  تفسیر  را  آیات  خود،  علمی  تخصص 

به‌مثابه   اهل‌بیت مرجعیت  به  باید  می‌کنند،  استخراج 

صاحبان انحصاری علم کامل قرآن معتقد بوده، ضرورت مراجعه 

به تعالیم آن بزرگواران در تفسیر را دریافته باشند.

با تدبر  تعارضی  آنچه در قالب چند دسته‌بندی بیان شد، 

ندارد؛ نه تخصصی بودن برخی مفاهیم قرآن و نه انحصار »علم 

.کامل قرآن«  به اهل‌بیت

استادان خود چیزهایی را می‌آموزند و  از  این‌که شاگردان 

سپس در آن می‌اندیشند، بسیار رایج، بلکه مبنای اولیه ی تعلیم 

و تعلمّ است. ضرورتِ آموختن مفاهیم قرآنی از عالمان در جای 

خود و از اهل‌بیت بر اساس مبانی مربوط، هیچ تعارضی 

با تدبر در قرآن ندارد؛ بلکه از مقدمات لازم تدبر در قرآن است. 

/م
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اگر می​خواستیم، حتماً آنان را به تو نشان 

روی  از  را  ایشان  نتیجه،  در  و  دادیم،  می​

نشانه​هایشان می​شناختی. قطعاً آنان را از 

سخنان ابهام​آمیز)شان( می​شناسی. خداوند 

را  شما  قطعاً   30 است.  آگاه  كارهایتان  از 

می​آزماییم تا مجاهدان و شكیبایانِ شما را 

معلوم كنیم و اخبار )كارهای( شما را )كه 

به ما می​رسد،( بسنجیم. 31 كسانی كه كفر 

ورزیدند و )مردم را( از راه خدا بازداشتند و 

پس از آن‌كه هدایت برایشان آشكار شد، با 

پیامبر مخالفت كردند، به هیچ وجه به خدا 

اعمالشان  )خدا(  و  رساند،  نخواهند  زیانی 

ای   32 كرد.  خواهد  بی اثر  و  نابود  را 

مسلمانان، از خدا اطاعت كنید و از پیامبر 

و  باطل  را  اعمالتان  و  كنید  اطاعت   )نیز( 

بی اثر نسازید. 33 خداوند، كافران و كسانی 

را كه )مردم را( از راه خدا بازمی​دارند و در 

حال كفر می​میرند، نمی​آمرزد. 34 پس مبادا 

)در میدان جنگ و جهاد( سستی ورزید و 

)دشمن را( به صلح دعوت كنید؛ حال آن‌كه این شمایید كه پیروز )میدان( خواهید شد و خدا با شماست و از 

اعمال شما چیزی كم نمی​گذارد )و همه را افزون می‌كند و با فضل خود به شما پاداش می​دهد(. 35 زندگی دنیا، 

فقط بازی و سرگرمی‌ست، و اگر ایمان آورید و خود را )از خشم خدا( حفظ كنید، پاداش​هایتان را می​دهد و 

اموالتان را از شما طلب نمی​كند. 36 اگر آن را از شما طلب كند، آن‌گاه )برای گرفتنش( به شما اصرار ورزد، بخل 

می​ورزید، و كینه​هایتان را آشكار خواهد كرد. 37 آگاه باشید! شما همان​هایی هستید كه فرا خوانده شدید تا 

)اموال خود را( در راه خدا خرج كنید؛ )ولی( نتیجه این شد كه برخی از شما بخل می​ورزید. وهر كس بخل 

ورزد، )سعادت را( فقط از خودش دریغ كرده است، و خداوند بی​نیاز است و شمایید كه فقیر و تهی​دست 

هستید، و اگر پشت كنید، افرادی غیر از شما را جایگزین )شما( می​كند. آنگاه مانند شما نخواهند بود. 38

بع 4
ر
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32 ـ 33. اطاعت از رسول خدا  ‏
ذیل آیه ی 31 سوره ی احقاف)ص506(، نکاتی در باره ی اهمیتِ 

»مبنای  که  بود  این  مطلب  روح  شد.  بیان  داعی‌الله«  »اجابت 

و  است  خداوند  فرستاده ی  برابر  در  بودن  تسلیم  دین‌داری، 

نمی‌توان آن را به چیز دیگری فروکاست«. بنابراین باید از همه ی 

تعالیم پیامبر تبعیت شود: قرآن،  تفسیر حضرت بر قرآن 

و سایر تعالیم ایشان. این‌که کسی تصور کند مثلاً با تمسک به 

قرآن و مستغنی از سخنان پیامبر، به همه ی هدایت یا 

حتی بخش عمده‌ای از آن دست یافته، خیال باطلی‌ست. قرآنی 

که آن‌جناب از طرف خدا برای ما ارمغان آورده ، از دیگر تعالیم 

ایشان تفکیک‌پذیر نیست. 

در  که  ـ   از رسول اطاعت  بر  قرآن  مکرر  تأکیدات 

شده،  بیان  گوناگون  به‌شکل‌های  و  ـ  می‌شود  دیده  آیه  ده‌ها 

این سوره،   33 و   32 آیات  رخ می‌کشد.  به  را  مطلب  اهمیت 

دو نمونه است. آیه ی 33 به اطاعت خدا و اطاعت رسول امر 

اعمال  تبعیت،  این  از  خودداری  با  که  داده  هشدار  و  کرده 

خود را باطل نکنید. در واقع اطاعت از خدا نیز در اطاعت از 

رسول او تبلور می‌یابد؛ یعنی وسیله ی ‌دست‌رسی ما به پیام‌ها 

 پیامبر ـ  ندارد  هم  جایگزینی  که  ـ  خداوند  فرامین  و 

هستند. به‌تعبیر آیه ی 80 سوره ی نساء: »هر كس كه از پیامبر 

اطاعت كند، خدا را اطاعت كرده‏ است.«، اطاعت از حضرت، در 

حکم اطاعت خداست. بدین ‌وسیله، آیه، پیرویِ بی‌قیدوشرط از 

رسول خدا را تأیید کرده است. پس نمی‌توان این روال را 

تحریف کرد و مثلاً پیروی از پیامبر را به تبعیت از قرآن تقلیل 

داد. قرآن، »کتاب خدا«، و پیامبر  ، فرستاده ی خداست. 

ایشان  و  رسیده،  ما  به    پیامبر   توسط  هم  قرآن  حتی 

بفرماید  همو  اگر  اکنون  است.  آیه  عبارت،  کدام  که  فرموده 

امر خداوند است،  یا بهمان فرموده،  آیه،  که فلان نکته، شرح 

هرچند در ظاهر آیه مشاهده نشود، حجیت و سندیت دارد. 

آیه ی اخیر و سایر آیات قرآن نیز این منطق را تأیید کرده‌اند)در 

صفحه ی 506، برای نمونه، قبله قرار دادن بیت‌المقدس از سوی 

آمده  قرآن  در  آن‌که  بدون   ،پیامبر حکم  به  مسلمانان 

باشد، مثال زده شده است.(. 

در ادامه، به نمونه‌ای از دیگر آیاتِ این موضوع توجه شود:

الف ـ آیاتی که تبعیت از خدای متعال و رسول را 

در کنار یکدیگر آورده و آثار و نتایج آن را برشمرده است: »بگو: 

اگر خدا را دوست ‏دارید، از من پیروى كنید تا خدا )نیز( شما را 

دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد، و خدا آمرزنده ی مهربان 

...«)آل‌عمران/31و32(؛  كنید  اطاعت  پیامبر  و  خدا  از  بگو:  است. 

»... هر كس خدا و پیامبرش را اطاعت كند، خداوند، وى را در 

نافرمانى  كه  آن كس  و   *  ... وارد مى‏كند  بهشت(  )از  باغ‌هایى 

خدا و پیامبرش را كند و از مرزهاى او تجاوز کند، او را در آتشى 

...«)نساء/13و14(؛  ماند  آن خواهد  در  جاودانه  كه  مى‏كند  وارد 

را   پیامبر و  آورده‏اید، دعوت خدا  ایمان  كه  »اى كسانى 

هنگامى كه شما را به ‌سوى چیزى مى‏خوانند كه شما را حیات 

مى‏بخشد، اجابت كنید...«)انفال/24(.

به‌تنهایی  را   خدا رسول  از  تبعیت  که  آیاتی  ـ  ب 

طرح کرده است: »در آن روز، آن‌ها كه كافر شدند و با پیامبر 

آن‌ها  خاك  كاش  که  مى‏كنند  آرزو  برخاستند،  به ‌مخالفت 

نابود  و  محو  به‌كلى  )و  مى‏شد  یكسان  اطراف  زمین‌هاى  با 

مى‏شدند( ...«)نساء/42(؛ »و نماز را برپا دارید و زكات بدهید و 

رسول را اطاعت كنید تا مشمول رحمت )الهی( شوید.«)نور/56(؛ 

»به پروردگارت قسم که آن‌ها مؤمن نخواهند بود مگر این‌که 

در اختلافات خود، تو را داور کنند؛ سپس از داورى تو ]حتى[ در 

دل خود، هیچ اعتراض )و ناخوشنودى( نداشته و کاملاً  تسلیم  

باشند.«)نساء/65(.

آیه ی آخر، نحوه ی تبعیت از حضرت را در بالاترین درجه ی 

به ذات مقدس خود  ممکن مقرر کرده و فرموده که خداوند 

 قسم یاد کرده که اگر کسی حتی در عمل از رسول خدا

تردید  یا  نارضایتی  و  قلبی  شائبه ی  کمترین  ولی  کند،  پیروی 

نسبت به حکم وی داشته باشد، ایمان ندارد.

بالاتری طرح کرده و  از زاویه ی  را  آیاتی که موضوع  ـ  ج 

پیامبر را دارای ولایت بر مؤمنان دانسته است. یکی از 

مراتب ولایت، وجوب اطاعت است: »ولّى شما، تنها خداست و 

پیامبر او و ...«)مائده/55(؛ »پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان 

صاحب‌اختیارتر است‏ ...«)احزاب/6(.

ادامه،  در  که  است  ولایت  آیه ی  به  مشهور  یکم،  آیه ی 

در  وی  دادن  به صدقه  اشاره  با  ـ  را     امیرالمؤمنین ولایت 

رکوع نماز ـ سررشته ی سلسله ی امامت طرح کرده است. آیه ی 

دوم، از ولایت والای رسول خدا  سخن گفته است.

علم  به  را    پیامبر  از حکم  تبعیت  دیگر،  آیه ی  ـ  د 

ویژه ی اعطایی از سوی خداوند به وی مرتبط کرده است: »ما 

این كتاب را به‌حق بر تو نازل كردیم تا به‌واسطه ی آنچه خداوند 

به تو آموخته، در میان مردم قضاوت كنى‏ ...«)نساء/105(. /م
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سوره​ی فتح )در مدینه نازل شده است(

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان 

ما )در حدیبیه( برای تو پیروزیِ نمایانی پیش 

بعد  و  قبل  گناهان  خداوند،  تا   1 آوردیم؛ 

 )از هجرتِ( تو را )كه مشركان به تو نسبت 

می​دادند و تو را به سبب تنفر از بت​پرستی 

آنان(  بر  پیروزی  با  دانستند،  می​ گناه‌كار 

بپوشاند و نعمتش را بر تو تمام كند و تو را 

به راهی راست هدایت كند؛ 2 و تو را یاری 

او   3 شكست‌ناپذیر.  و  قوی  یاریِ   رساند؛ 

كسی‌ست كه آرامش را در دل​های مؤمنان 

آنچه  بر  افزون  ایمانشان،  تا  فرستاد  فرو 

ها و  دارند، بیشتر شود، و سپاهیانِ آسمان​

زمین، تنها برای خداست، و خداوند بسیار 

كرد(  چنین  )آری،   4 است.  حكیم  و  دانا 

هایی )از  تا مردان و زنان مؤمن را در باغ​

رودها  آن  )درختان(  زیر  از  كه  بهشت( 

جاری‌ست، وارد كند، در حالی كه همیشه 

در آن خواهند بود، و بدی​هایشان را بپوشاند و از آنان بزداید. و این نزد خدا، نجات و پیروزی بزرگی محسوب 

می​شود. 5 و )چنین كرد تا( مردان و زنانِ منافق و مردان و زنانِ مشرك را عذاب كند؛ همان​ها كه به خدا 

گمان بد بردند. حوادث ناگوار بر آنان فرود آید! و خدا بر آنان خشم گرفته و آنان را لعنت كرده و برایشان 

دوزخ را آماده كرده است؛ و چه فرجام بدی‌ست! 6 سپاهیانِ آسمان​ها و زمین، تنها برای خداست، و خداوند، 

شكست‌ناپذیر و حكیم است. 7 )ای پیامبر،( ما تو را گواه )بر امّت( و بشارت​دهنده و بیم​دهنده‌ی )آنان( 

فرستادیم؛ 8 تا به خدا و پیامبرش ایمان آورید و خدا را یاری كنید و بزرگ شمارید و صبح و شام، او را )از هر 

عیب و نقصی( پاك و منزهّ شمارید. 9
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  1 ـ 3. دفاع از عصمت پیامبر

شکل  اذهان  برخی  در  سوره  این  دوم  آیه ی  از  غلطی  معنای 

گرفته که مبتنی بر ترجمه ی رایج و نادقیق از کلمه ی »ذنب« 

 به گناه است. علاوه بر آن‌که مقام عصمت پیامبر اکرم

از گناه منزه است، این، معنایی بسیار نامربوط است ‌که ما فتح 

مکه را نصیب تو کردیم تا گناهانت را بیامرزیم. آمرزش، طبعاً 

خود  و  است،  آمرزش  محتاجِ  جانب شخص  از  عملی  نتیجه ی 

خداوند،  این‌که  نه  شود؛  آمرزش  سزاوار  تا  کند  کاری  باید  او 

خود برای او کاری بکند و سپس برای همان کار، او را مشمول 

آمرزش کند! روال منطقی، چنین است که در بسیاری از آیات 

ملاحظه می‌شود: »و كسانى كه ایمان آوردند و كارهاى شایسته 

است‏.«)فاطر/7(؛  ایشان  آنِ  از  بزرگ،  پاداش  و  آمرزش  کردند، 

خدا  تا  كنید  پیروى  من  از  دوست ‏دارید،  را  خدا  اگر  »بگو: 

 )نیز( شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد.«)آل‌عمران/31(؛ 

»... از پروردگارش طلب آمرزش کرد و به سجده افتاد و توبه 

 .)25 ...«)صص/24و  بخشیدیم‏  او  بر  را  عمل  آن  ما  پس  كرد. 

به  ربطی  اجتماعی(،  مکه«)حادثه‌ای  »فتح  موضوعِ  به‌علاوه، 

»آمرزش گناه«)مسئله‌ای شخصی( ندارد تا با »لام تعلیل« به هم 

ارتباط یابند، و دومی، نتیجه ی اولی دانسته شود. پس معنای 

صحیح آیه که دارای این ایرادها نباشد، چیست؟

این‌که در برخورد نخست، ذنب، گناه معنا می‌شود، دقیق 

نیست؛ همچنان‌که چه‌بسا »اثم«، »جرم« و »معصیت« هم در 

هیچ  لغت،  علم  در  می‌شود.  معنا  گناه  غیرتخصصی،  برخورد 

قرآن«  »قاموس  کتاب  در  نیستند.  مترادف  دقیقاً  کلمه‌ای  دو 

آمده است: »ذنب در اصل به معنى گرفتن دُم حیوان و غیره 

گویند؛  ذنب  را  آن  است،  وخیم  عاقبتش  كه  فعلی  هر  است. 

زیرا جزاى آن، مانند دُم حیوان، در آخر است.«)ج‏3، ص24(. در 

لغات  میان  تفاوت‌ها  بررسی  به  که  »الفروق‌اللغویه«  کتاب 

»قریب‌المعنی« اختصاص دارد، در باره ی ذنب می‌خوانیم: »گناه 

را به دلیل سرزنشی که در دنبالش می‌آید، ذنب می‌گویند. بر 

این اساس، اصل معنای کلمه، درپی آمدن است، و دُم حیوان 

او می‌آید.«)ص245(.  دنبال  که  ذَنبَ می‌گویند  علت  این  به  را 

اکنون  است.  »پوشاندن«  »مغفرت«،  معنای  اصل  همچنین 

به روشنی می‌توان گفت که »غفران ذنب«، در اصل به معنای 

میان  »از  یا  دارد«؛  نامطلوب  پیامدهای  که  عملی  »پوشاندن 

بردن پیامدهای نامطلوب یک عمل« است.

پس معنای دو آیه ی نخست سوره ی فتح نیز چنین است: 

نامطلوب اعمال  پیامدهای  تا  تو درآوردیم  به فتح  را  »ما مکه 

دور و نزدیکت را از بین ببریم.« این پیامدهای نامطلوب را بر 

اساس آنچه در برخی روایات و تاریخ و تفسیر آمده، می‌توان 

در دو دسته جا داد: 

  به سبب اصل دعوت رسول خدا 1ـ مشرکان مکه، 

به توحید، کینه‌ها به دل گرفتند و سال‌ها با مسلمانان دشمنی 

اقدامات  این  سلسله ی  مکه،  مقتدرانه ی  فتح  با  اما  کردند؛ 

خصمانه قطع شد؛ 

2ـ با اعلام رسول خدا در سال 6 هجری که در رؤیا، 

ورودِ باامنیت مسلمانان به مسجدالحرام را دیده‌اند و با حرکت 

انعقاد  به  کار  مشرکان،  ممانعت  و  مکه  به ‌سوی  مسلمانان 

»صلح حدیبیه« منجر شد. این واقعه، برای مسلمانانی که هنوز 

دارای عمق معرفت لازم به خدا و رسولش نبودند، ایجاد تردید 

کرد)ن.ک: فتح/18، ص513(. پس از فتح مکه، حکمت حوادث آشکار 

شد و آنان دریافتند که منظور از ورود ایمن به مسجدالحرام 

بود،  شده  داده    خدا رسول  رؤیای  در  آن  وعده ی  که 

همین ورود مقتدرانه پس از فتح مکه بوده که زمینه ی آن را 

صلح حدیبیه فراهم کرده بود. بدین ترتیب، همه ی تردیدها و 

تشکیک‌ها)پیامدهای نامطلوب( از میان رفت.

با توجه به این توضیحات ملاحظه می‌کنید که آیات نخست 

رسول  جایگاه  بزرگ‌داشت  مقام  در  حد  چه  تا  فتح،  سوره ی 

فتح  تو  برای  »ما  تعبیر  با  متعال،  خدای  و  است،   اکرم

آشکاری رقم زدیم«، حادثه ی عظیمی چون فتح مکه را نعمتی 

از جانب خود برای آن‌جناب معرفی فرموده و آن را نیز در حکم 

علتی برای محو کردن پیامدهای نامطلوبی شمرده که به سبب 

اقدامات تبلیغی، متوجه ایشان شده بود. بنا بر سیاق این آیات، 

پیامبر اکرم،  محور عنایات الهی قرار گرفته‌اند. /م
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)در  كنند،  می​ بیعت  تو  با  كه  كسانی 

حقیقت( فقط با خدا بیعت می​كنند. )و در 

 آن هنگام كه دست تو روی دست هایشان 

كه  خداست  دست  گویی(  دارد،  قرار 

كس  هر​  پس  است.  هایشان  دست​ روی 

خودش  ضرر  به  فقط  كند،  پیمان‌شكنی 

پیمان شكسته است، و هر كس به پیمانی 

كه با خدا بسته، وفا كند، )خداوند( به او 

های  عرب​  10 داد.  خواهد  بزرگ  پاداشی 

بادیه​نشین كه )به سبب بی​لیاقتی و نفاق، 

گذاشته  جا  حدیبیه(  سوی  به  حركت  از 

شدند، خواهند گفت: »اموال و فرزندانمان، 

پس  بود؛  كرده  مشغول  خود(  )به  را  ما 

برای ما طلب مغفرت كن.« به زبان، چیزی 

بگو:  نیست.  هایشان  در دل​ كه  گویند  می​

یا  برساند  آسیبی  به شما  اگر خدا بخواهد 

باشد، چه كسی  برایتان خواسته  را  سودی 

از  خداوند  بگیرد؟  را  او  جلوی  تواند  می​

مبنایی  )عذرتان   11 است.  آگاه  كارهایتان 

بازنخواهند گشت، و  هایشان  پیامبر و مؤمنان، نزد خانواده​ نداشت؛( بلكه شما گمان قوی داشتید كه هرگز 

این در دل​هایتان زیبا جلوه داده شد، و گمان بد بردید و افرادی )با دل​ها و نیت​های( تباه​شده بودید. 12 

كسانی كه به خدا و پیامبرش ایمان نیاوردند، )بدانند كه( ما برای كافران آتشی شعله​ور فراهم كرده‌ایم. 13 

فرمان‌رواییِ آسمان​ها و زمین فقط برای خداست هر كس را كه بخواهد، می​آمرزد، و هر كس را كه بخواهد، 

عذاب می​كند، و خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است. 14 هنگامی ​كه برای گرفتن غنایمِ )خیبر( به سوی آنان 

روان شوید، كسانی​ كه )از آمدن به حدیبیه( جا گذاشته شدند، خواهند گفت: »بگذارید ما )نیز( دنبال شما 

بیاییم.« می خواهند سخن خدا را تغییر دهند. بگو: »شما دنبال ما نخواهید آمد؛ این را خدا پیشتر )به ما( گفته 

است.« پس خواهند گفت: »)خدا چنین نگفته؛( بلكه شما به ما حسد می​ورزید )كه مبادا در غنایم با شما 

مشاركت كنیم(.« )ولی اصلاً چنین نیست؛( بلكه آن​ها نمی​فهمیدند؛ مگر اندكی )كه آن هم از امور دنیایی و 

مادی بود(. 15
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  10. بیعت با رسول خدا
در آیات این سوره، گزارش‌هایی در باره ی فتح مکه)واقعه ی مهم 
تاریخ اسلام در سال هشتم هجری( و مقدمه ی تعیین‌کننده ی 
آن یعنی صلح حدیبیه ـ که در سال ششم رخ نمود ـ و حوادث 
به بیعت  نیز  آیه ی 10  بیان شده است. در  از آن  قبل و بعد 
حدیبیه  صلح  انعقاد  از  پیش   اکرم پیامبر  با  مسلمانان 
اشاره شده است. چون در آیاتی از این سوره به حوادث قبلی 
بازگشت شده، جزئیات این بیعت، در صفحه ی بعد و ذیل آیه ی 
18 بیان خواهد شد؛ اما در این صفحه، این نکته ی اعتقادی و 
 ، پیامبر  با  بیعت  که  بیان می‌شود   10 آیه ی  از  برگرفته 

بیعت با خداوند متعال است. 
در مقدمه ی این بحث، مفهوم »خلیفة ‌الله« یعنی »جانشین 
خداوند« بررسی می‌شود. موضوع مورد نظر از آیه ی 10، یکی 

از شئون این وصف مهم و پرمعناست.
خلیفه ی خدا بر روی زمین

ماجرای  در  فرشتگان،  به  اعلام  با  زمین  در  خدا  نهادن  خلیفه 
خلقت حضرت آدم طرح شده است)بقره/30(؛ در حالی که 
پس  نیست.  مخلوق  و  خالق  میان  سنخیتی  و  مشابهت  هیچ 
جانشین خدا به چه معنا و شامل چه کسانی ست؟ نبود مشابهت 
خداوند،  زیرا  عقلی‌ست؛  مخلوق،  و  خالق  نداشتن  سنخیت  و 
غنای محض، و مخلوق، فقر محض است. این نکته، در روایات 
است: »حقیقت وجود  آمده  با چنین مضامینی  و  به‌تواتر  نیز 
خدا، جدایی )عدم سنخیت( میان او و آفریدگانش است.«)توحید 
صدوق، ص36(؛ و »خداوند از آفریدگانش خالی است و مخلوقات 

از خدا خالی‌اند )و مشابهتی ندارند(.«)همان، ص 105( خلیفه ی 
خدا، حجت الهی‌ست. امیرالمؤمنین در تفسیر آیه فرموده 
است: »... خداوند به فرشتگان فرمود: من برای خود در زمین 
جانشین قرار می‌دهم تا حجّتم بر آفریدگانم باشد.«)علل‌الشرایع، 
ج1، ص105()امثال این گفته که انسان، خلیفة‌الله است و نوعی 

عمومیت یا فراوانی از آن قصد می‌شود، هیچ مستند قرآنی و 
روایی ندارد و بلکه ادله ی خلاف آن وجود دارد.(. به این ترتیب، 
خداوند  حجت‌های  والاترین  زمین،  در  الهی  خلفای  بالاترین 

یعنی رسول اکرم و عترت وی هستند. 
معنای این جانشینی چیست؟ »حجت خدا بر آفریدگان«، 
یعنی کسی که سخن و عمل و مواضع او، از سوی خداوند تأیید 
فرموده  عصر)عج(  امام  کرد.  تمسّک  بدان‌ها  می‌توان  و  شده 
است: »... ما ... جانشینان خدا در زمین او و حجت‌های او بر 
بندگانش هستیم. حلال و حرام را می‌شناسیم و تأویل قرآن و 
فصل‌الخطاب را می‌دانیم.«)تفسیر برهان، ج1، ص38(. فصل‌الخطاب 
یعنی کلام جداکننده ی حق و باطل که طبعاً تکلیف را روشن 
می‌کند. امام صادق نیز فرموده است: »ما، حجج خدا بر 
بندگانش و گواهان او بر آفریدگانش و امینان او و گنجینه‌داران 

کرده  اطاعت  خدا  از  کند،  اطاعت  ما  از  کس  هر  اوییم.  علم 
است.«)بصائرالدرجات، ج1، ص61(.

آخر  عبارت  خداست:  با  بیعت   ،  خدا رسول  با  بیعت 
روایت اخیر، ترجمان گویای »خلیفة‌الله« است. جانشین، یعنی 
و  گرفته  قرار  اصلی  شخص  به ‌جای  موضوعی،  در  که  کسی 
او، در حکم رجوع  به  به ‌نحوی که مراجعه  اوست؛  قائم‌مقام 
است:  فرموده  عصر)عج(  امام  اصلی‌ست.  صاحب‌منصب  به 
اطاعت  ما،  از  اطاعت   ... اوییم  زمین  در  خدا  جانشینان  »ما، 
باره ی  در  به‌صراحت  کریم  قرآن  که  خداست.«)نکته‌ای  از 
اطاعت  پیامبر  از  كه  كس  »هر  است:  فرموده   پیامبر
یعنی  این،  اطاعت كرده‏ است.«)نساء/80((  را  خدا  كند، تحقیقاً 
با  بیعت  اساس،  این  بر  خداوند.  اطاعت  با  هم شأن  تبعیتی 
پیامبر و اعلام تبعیت از ایشان، در حکم بیعت با خدا 
دانسته شده است. به  تعبیر دیگر، کسی که با آن حضرت بیعت 
می کند، فرمان برداری خود از ایشان را اعلام می کند که در حکم 

فرمان برداری از خدای متعال است.
این نکته ی ظریف در اینجا هست که در باب جانشینی‌های 
مراجعه  اصلی  صاحب‌منصب  یا  قائم‌مقام  به  می‌توان  متداول 
کرد؛ اما برای تبعیت از اوامر الهی، راهی به خود خدا و طریقی 
جز مراجعه به حجت خدا وجود ندارد. این انحصار طریق، وجه 
اهمیت »خلیفة‌الله« است. با عنایت به این نکته، به آیات ذیل 

توجه کنید:
1ـ در باره ی قوم فرعون می‌خوانیم: »وقتی ما را به خشم 
آوردند، از آن‌ها انتقام گرفتیم و همه را غرق كردیم.«)زخرف/55(. 
عزوجل   »خداى  است:  فرموده  آیه  این  ذیل     صادق امام 
آفریده  خود  براى  دوستانى  بلکه  نمی‌شود؛  خشمگین  ما  مانند 
آنان  خداوند، خوشنودى   ... كه خشمگین و خوشنود می‌شوند 
داده؛  قرار  خویش  خشم  را  آنان  خشم  و  خود،  خوشنودى  را 
 ... زیرا ایشان را داعیان و دلالتگران به ‌سوى خود مقرر کرده 
و فرموده: همانا كسانى كه با تو بیعت می‌كنند، با خدا بیعت 

كرده‏اند ...«)کافی، ج1، ص144(.
2ـ »آنان كه خدا و پیامبرش را آزار مى‏دهند، خداوند، آنان 
...«)احزاب/57(. در  از رحمتش در دنیا و آخرت دور می‌کند  را 
است:  آمده  خدا«  »آزار  تفسیر  در  ص579(،  مجمع‌البیان)ج8، 
»یعنى رسول خدا را اذیت می‌كنند. پس نام خدا را  )در 
متن آیه( برای تعظیم )بر نام پیامبر ( مقدّم داشته؛ یعنی 
داده  قرار  آزار خود  و  را رنج  ایشان  اذیت  پیامبر،  تكریم  براى 
از چیزى  آزارى  به ‌خدا  بود  اگر ممكن  گویا می‌فرماید:  است. 

برسد، هرآینه از آزار و رنجش پیامبر می‌رسید.«
درگاه  در  خدا  حجج  مقام  عظمت  نکات،  این  خلال  از 
گرامی  رسول  باره ی  در  که  عظمتی  می‌شود؛  فهمیده  الهی 

اسلام و اهل‌بیت ایشان  به اوج می‌رسد. /م
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سورة الفتح   48

به  آمدن  )از  كه  بادیه‌نشین  عرب های  به 

حدیبیه( جا گذاشته شدند، بگو: به​زودی به 

 )جنگ با( قومی سخت نیرومند فرا خوانده 

 می​شوید. )یا( با آنان می​جنگید، یا )در برابر 

 دین الهی( سر تسلیم فرود می آورند. بنابراین 

پاداشی  به شما  كنید، خداوند  اطاعت  اگر 

 نیكو می​دهد، واگر مانند روی گرداندن‌تان 

در گذشته، )باز هم به فرمان خدا( پشت 

عذاب  دردناكی  صورت  به  را  شما  كنید، 

و  لنگ  نابینا،  )افراد(  بر   16 كرد.  خواهد 

بیمار گناهی نیست )كه به جنگ نروند(، و 

هر كس كه از خدا و پیامبرش اطاعت كند، 

او را به باغ​هایی )از بهشت( وارد می​كند 

و  جاری‌ست،  نهرها  آن،  )درختان(  زیر  كه 

كند،  الهی( پشت  )به دستورهای  هر كس 

می‌كند.  عذاب  دردناكی  صورت  به  را  او 

17 به‌ راستی كه خداوند از مؤمنان راضی 

بیعت  تو  با  درخت  آن  زیر  كه  آنگاه  شد، 

جان  پای  تا  جنگ،  صورت  در  )كه   كردند 

دل  در  آنچه  از  )خدا(  پس  می ایستند(. 

داشتند، آگاه شد و به همین سبب، آرامش را به )دل​های( آنان فرود آورد و پیروزی نزدیكی را )در خیبر( به 

عنوان پاداشِ )پای​مردی​شان( به آنان عطا كرد؛ 18 و غنیمت​های بسیاری كه )در خیبر( به دست می​آوردند، 

و خدا، شكست ناپذیر و حكیم است. 19 خداوند به شما وعده‌ی غنیمت​های بسیاری را داده است؛ كه آن‌ها 

را به دست خواهید آورد. پس )در میان آن‌ها،( این )غنایم خیبر( را زودتر برایتان فراهم كرد و دست مردم را 

از )تعرضّ به( شما كوتاه كرد، و )این برای اهداف گوناگونی بود؛ از جمله( برای این‌كه برای مؤمنان نشانه​ای 

)از راستگویی خدا و برحق بودن راهشان( باشد، و این‌كه شما را به راهی راست هدایت كند.20 و )غنایم( 

دیگری )مانند غنایم قبیله‌ی هوازن( وجود دارد كه شما توان )به دست آوردن( آن را ندارید؛ ولی خدا كاملاً 

بر آن سیطره دارد، و خدا بر هر كاری تواناست. 21 اگر )در حدیبیه،( كافران با شما می​جنگیدند، حتماً پشت 

می‌كردند و پا به فرار می​گذاشتند، و پس از آن هیچ سرپرست و یاوری نمی​یافتند. 22 خداوند)، یاری پیامبران 

و مؤمنان را( سنّت قرار داده است)؛ سنّتی( كه پیش از این نیز جاری بوده است، و هیچ تغییری برای سنّت 

خدا نخواهی یافت. 23

ب 52
ح‍ـز
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18. صلح حدیبیه؛ آزمون بزرگ مسلمانان و محکی برای 
سنجش استحکام ایمان اصحاب

آیه ی 18 به صلح حدیبیه اشاره می‌کند؛ ولی سرآغاز ماجرا، در 

در  پیامبرش  به  را  آنچه  »خداوند،  است:  شده  بیان   27 آیه ی 

عالم خواب نشان داد، تحقق بخشید؛ که بی‌گمان همه ی شما 

به ‌خواست خدا در نهایت امنیت وارد مسجدالحرام مى‏شوید 

و در حالى كه سرهاى خود را تراشیده‌اید و از هیچ‌كس ترس و 

را مى‏دانست كه شما  ندارید؛ ولى خداوند، چیزهایى  وحشتى 

این  مضمون   ،خدا رسول  که  ...« می‌دانیم  نمى‏دانستید 

خواب را به مسلمانان اعلام کردند. پس از مدتی، به ‌دستور وی، 

پیروانش با سلاح‌های اندک و بدون تجهیزات جنگی به ‌سمت 

مکه و به ‌قصد عمره حرکت کردند و در بین راه مُحرم شدند. 

نزدیک مکه، در حدیبیه، مشرکان، راه را بر آنان بستند. چند روز 

احوال که  این  بین دو طرف رفت‌وآمد کردند. در  فرستادگانی 

اکرم، همراهان خود را  پیامبر  بود،  نیز   احتمال درگیری 

به  ـ  شده  ذکر  نفر  و چندصد  هزار  منابع،  در  که شمارشان  ـ 

بیعتی دعوت کردند که موضوع آیه ی شریف است و »بیعت 

رضوان« نام دارد. پس از این، کار به پیمان صلح منجر شد؛ اما 

این پیمان، آزمون بزرگی برای ثبات اصحاب در ایمان و تبعیت 

باقی ماند.

مسلمانان  پذیرفتند،  را  حدیبیه  صلح   پیامبر که  	زمانی 

ابتدا زیر بار نمی‌رفتند. پیامبر به آنان دستور دادند که 

احرام‌هایتان را در بیاورید و قربانی‌هایتان را ذبح کنید؛ اما آنان 

تبعیت نمی‌کردند، و گویا خشک‌شان زده بود. حتی بعضی افراد 

البته وقتی  این صلح‌نامه ذلیل و خوار شدیم.  با  گفتند که ما 

دو سال بعد، فتح مکه پیش آمد، آنان تازه فهمیدند که قصه 

انعقاد آن صلح‌نامه،  از چه قرار بوده و رسول خدا  با 

زمینه ی‌این فتح را به ‌وجود آورده‌اند. 

 ...« است:  شده  نقل  تسنن  اهل  منابع  مهم‌ترین  در 

پیامبر فرمودند: برخیزید و قربان و سپس تقصیر کنید. 

به ‌خدا قسم، هیچ‌کس از ما برنخاست. تا این‌که حضرت سخن 

 ... برنخاست  باز هم کسی  ولی  فرمود؛  تکرار  بار  سه  را  خود 

کردند.  حلق  و  قربان  به  اقدام  خدا خود  رسول  سپس 

آنگاه مسلمانان هم شروع کردند)جامع‌البیان، ج26، ص29؛ الدرالمنثور، 

ج3،  بخاری،  صحیح  ص229؛  ج57،  دمشق،  مدینه ی  تاریخ  ص77؛  ج6، 

ص181؛ با اندکی تفاوت، مسند احمد، ج4، ص330(.

اکنون این نحوه ی واکنش مسلمانان را مقایسه کنید با حکم 

قرآن که می‌فرماید: »به‌خدا قسم، این‌ها ایمان نمی‌آوردند مگر 

این‌که  )از  بعد  و  دهند  قرار  حَکَم  را  تو  اختلافات،  در  آن‌که 

آنچه  به  نسبت  تردیدی  دلشان هم  در  پذیرفتند(،  را  حُکم‌ات 

حکم کردی، نداشته و کاملاً تسلیم باشند.«)نساء/65(.	   

است:  فرموده   )18 کلام)آیه ی  آیه ی صدر  که  کنید  توجه 

»خداوند از مؤمنان، هنگامى كه در زیر آن درخت با تو بیعت 

رضایت،  این  که  است  مشهود  شد.«  خشنود  و  راضى  كردند، 

اعلام  کسانی  از  خداوند  یعنی  است؛  شده  مشروط  ایمان  به 

 خدا رسول  با  ایمان،  وصف  داشتن  با  که  کرده  رضایت 

بیعت کردند؛ و البته که ایمان، امری حسی نیست که با چشم 

دیدنی باشد؛ بلکه قلبی‌ست. آیه ی 10 همین سوره نیز فرموده 

است: »كسانى كه با تو بیعت مى‏كنند، )در حقیقت( تنها با خدا 

بیعت مى‏کنند، و دست خدا بالاى دست آن‌هاست. پس هرکس 

كه پیمان‏شكنى كند، تنها به زیان خود پیمان شكسته است، و 

پاداش  به‌زودى  كند،  بسته، وفا  با خدا  به عهدى كه  كسی كه 

عظیمى به او خواهد داد.« این آیه، قیدِ نشکستن پیمان را نیز 

شرط پاداش ذکر کرده است. بنابراین، فضیلت قیدشده در آیه ی 

هم  و  تحقق  در  هم  شدن(،  الهی  رضایت  مشمول  18)یعنی 

نکردن  نقض  به  منوط  نیز  و  ایمان  به  استمرارش، مشروط  در 

عهد است. ایمان نیز شروطی دارد که تبعیت مطلق از رسول 

خدا و جانشینان معصومش، از آن جمله است. در 

المیزان، تفسیری از ابن‌عباس در باره ی عبارت میانیِ آیه)فعَلَمَِ ما 

نقل شده که مؤید همین مشروط  كينةََ عَليَِهم(  ِم فاَنََزلَ السَّ في قلُوبِه
بودنِ فضیلت به ایمان و پایداری در آن است. وی گفته است: 

»خداوند دانست که آنان وفا خواهند کرد)یعنی در ایمانشان 

پایدار خواهند بود(؛ پس آرامش را بر ایشان فرو فرستاد.«)ج18، 

ص301(. از طرفی نیز ملاحظه شد که حوادثِ بسیار نزدیک به 

بیعت رضوان، وجود و ثبات چنین ایمانی در همه ی همراهان 

پیامبر را به‌سختی زیر سؤال می‌برَد؛ پس رضایت الهی نیز 

شامل همه ی آنان نبوده است. /م
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و او كسی‌ست كه پس از پیروز كردن شما 

بر كافران )به وسیله‌ی آن صلح شكوه‌مند(، 

شما را )در حدیبیه كه( در دل مكه )واقع 

و  بازداشت،  یكدیگر  به  تعرضّ  از  شده(، 

آنان،   24 بیند.  می​ را  كارهایتان  خداوند، 

كسانی هستند كه كفر ورزیدند و شما را 

و  بازداشتند،  مسجدالحرام  به(  )ورود  از 

)نیز( شتران دربندشده را كه مشخص بود 

مكانی  به  رسیدن  از  هستند،  قربان  برای 

می شود،  واجب  آنجا(  )در  آن  )ذبحِ(   كه 

و  مردان  مكه،(  )در  اگر  و  بازداشتند. 

زنانی مسلمان كه شما آنان را نمی​شناسید، 

كه  این(  نبود  اگر  و  نبودند)،  )ساكن( 

)ممكن بود( نادانسته آنان را )در گرماگرم 

جنگ( لگدمال كنید، و در نتیجه، به سبب 

)كشتن( آنان، رنج و ناراحتیِ )دیه و عذاب 

وجدان و بدنامی( متوجه شما شود، )حتماً 

خدا شما را از درگیری با آنان باز نمی​داشت؛ 

ولی خود مانع درگیری شد( تا هر كس را 

كند.  وارد  خویش  رحمت  در  بخواهد،  كه 

اگر )اهل ایمان و كفر در مكه( از یكدیگر متمایز می​شدند، حتماً كافرانِ مكه را )به دست شما( به صورت 

دردناكی عذاب می​كردیم. 25 زمانی )را یاد كن( كه كافران، خشم و تعصّب جاهلانه را در دل​هایشان قرار 

دادند. پس خداوند )نیز( آرامش خود را بر پیامبرش و مؤمنان نازل كرد و روح تقوا را با ایشان همراه كرد، 

و به‌ راستی كه شایسته و اهل آن بودند. خداوند، همه چیز را به‌خوبی می​داند. 26 قطعاً خدا در مورد آن 

خواب كه كاملاً حق بود، به پیامبرش راست گفت )كه( به خواست خدا، در )كمال( امنیت وارد مسجدالحرام 

خواهید شد. و این در حالی‌ست كه )پس از آن،( سرهایتان را می​تراشید، یا مو و ناخن​هایتان را كوتاه خواهید 

كرد و )از چیزی( نمی​ترسید. پس )خدا( چیزی را می​دانست كه شما از آن بی​خبر بودید؛ به همین سبب، پیش 

از )تعبیر شدن( آن )خواب(، پیروزی نزدیكی )در حدیبیه( قرار داد. 27 او كسی‌ست كه پیامبرش را همراه با 

 هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه‌ی ادیان پیروز كند، و همین‌كه خدا )بر حقانیت پیامبر و راست بودن 

وعده هایش( گواه است، كافی‌ست. 28 
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24 ـ  26. راهبرد نظامی قرآن 
زمینه ی  در  مخالفان  شبهه‌افکنی  نمونه ی   ،507 صفحه ی  در 

روی‌کرد قرآن به جنگ و مسائل مربوط به آن ذکر و گفته شد 

مبنایی  به دیدگاه  باید  باره   این  برای قضاوت منصفانه در  که 

اسلام در باره ی جنگ، نظری همه‌جانبه کرد. در آیات 24 تا 26 

این سوره، مواردی برای این مطالعه وجود دارد:

1ـ آیه ی 24، در مقام بیان این تفضل الهی بر مؤمنان است 

که با صلح حدیبیه، مانع درگیر شدن آنان با مشرکان شد. معنای 

این سیاق، مطلوب بودن حل‌وفصل صلح‌آمیز و بدون درگیری 

مناقشه میان طرفین است. این روی‌کرد، در حالی اختیار شده 

طرف  در  برتری‌جویی  نوعی  حدیبیه،  صلح  انعقاد  ضمن  که 

مشرک بروز کرد؛ اما رسول خدا خویشتن‌داری ورزیدند. 

ـ  منافقان  تأثیر  ـ تحت  نابخرد  از مسلمانان  برخی  نهایت،  در 

پذیرش صلح را ذلت‌بار دانستند؛ اما ملاحظه می‌شود که آیه ی 

شریف، صلح را نعمت خداوند متعال دانسته است.

2ـ آیه ی 25، ضمن اشاره به مجرم بودن مشرکان مکه، در 

حالی که آنان را مستحق عذاب می‌شمارد، حکمتی الهی برای 

فرموده  اعلام  مکه  به  مسلمانان  نکردن  حمله  و  صلح  تقدیر 

است: مردان و زنان باایمانى که در میان مردم مکه وجود داشتند 

و ـ با درگرفتن جنگ ـ نادانسته از بین می‌رفتند. در نتیجه، قرآن، 

جنگ را اقدامی در اولویت نمی‌داند که بی‌درنگ در برنامه قرار 

گیرد؛ بلکه به اندک ملاحظه‌ای آن را رد می‌کند؛ حتی اگر طرف 

با آن‌همه سابقه ی جرم و جنایت برضد  مقابل، مشرکان مکه، 

مسلمانان باشند.

جان  حفظ  یادشده،  آیه ی  در  هرچند  که  است  روشن 

مؤمنانی ناشناخته، موجب ممانعت از جنگ دانسته شده، در 

جریان فتح مکه، رسول خدا به مشرکان بیشترین مرحمت 

و گذشت را کردند. تاریخ گزارش کرده که مشرکان ـ که خود را 

مستحق مجازات می‌دانستند ـ  ابتدا باورشان نمی‌آمد که تا این 

حد مورد رأفت قرار گرفته باشند)ن.ک: فروغ ابدیت، ج2، ص336(.

از قرآن و سیره ی رسول  مشابه ملاحظات و مواضعی که 

خدا)ص( بازگو شد، در سایر آیات و فرازهای سیره نیز مشاهده 

می‌شود:

1ـ در آیات 56 تا 61 سوره ی انفال، چند دستور با روی‌کرد 

پیشگیرانه و اخلاق‌مدار در جنگ وجود دارد: الف ـ در آیه ی 

56، سخن از کسانی‌ست که »بارها پیمان خود با مسلمانان را 

سخنی  نیز   59 آیه ی  ندارند«.  پرهیز  کار  این  از  و  ‏شكسته‌اند 

دستور می‌دهد   60 آیه ی  »کافران« می‌گوید. سپس  باره ی  در 

دشمن  »تا  کنید  مجهز  جنگ  ابزار  و  توان  نظر  از  را  خود  که 

یا  پیمان‌شکنان  منظور،  بترسانید«؛ که  را  و دشمن خویش  خدا 

ص364(.  ج5،  قبل‌اند)کنزالدقائق،  آیه ی  دو  در  اشاره‌شده  کافران 

این، راه بردی کارا برای پیشگیری از جنگ است: قوی شدن تا 

دشمن جرأت حمله نیابد؛ ب ـ در ادامه، آیه ی 61 می‌فرماید: 

آى  در  در صلح  از  نیز  تو  دهند،  نشان  به صلح  تمایل  اگر  »و 

به   ،62 آیه ی  داناست.«  و  شنوا  او  كه  كن؛  توكّل  خدا  بر  و 

صلح  خواست  دشمن  اگر  که  می‌دهد  دلگرمی   پیامبر

را وسیله ی فریب قرار دهد)، نگران مباش(؛ که خداوند تو را 

کفایت و پشتیبانی خواهد کرد؛ 2ـ در وضعی که صدور فرمان 

مسلمانان  و    پیامبر  به  خداوند  می‌یابد،  ضرورت  جنگ 

مقابلتان  مشرکانِ  از  جنگ،  جریان  در  که  می‌دهد   دستور 

را  خدا  کلام  تا  ده  پناهش  خواست،  پناه  کسی  اگر  ـ  الف 

 بشنود. سپس اگر هم مسلمان نشد، او را به محل امنش برسان

اسلام  یا  صلح  اظهار  کسی  اگر  ـ  ب  توبه/6(؛  ذیل  )ن.ک: ص187، 

کرد)بنا به دو تفسیر(، این را بپذیرید و از کشتن او خودداری 

ممکن  جنگ  صحنه ی  در  صلح  یا  ایمان  اظهار  هرچند  کنید. 

آن  قبول  دستور،  باشد،  خطر  و  احساس ضعف  روی  از  است 

است)ن.ک: ص93، ذیل نساء/94(. 

با دین و  با مشرکانی را که سر جنگ  قرآن، نحوه ی رفتار 

متدینان ندارند نیز چنین تبیین فرموده است: »خدا، شما را از 

نیكى كردن و عدالت‌ورزی با كسانى]مشرکانی[ كه در راه دین با 

شما پیكار نكردند و شما را از خانه و دیارتان بیرون نراندند، نهى 

نشانه ی روی‌کردی صلح‌جویانه  نیز  این  ...«)ممتحنه/8(.  نمى‏كند 

است.

 سیره ی جنگی رسول خدا

نیز   آیاتی که نمونه آوردیم، سیره ی رسول خدا در کنار 

سند گویایی در روی‌کرد اسلامی به جنگ و صلح است. بررسی 

کامل این موضوع، البته بحثی تاریخی می‌طلبد؛ اما این از نقاط 

روشن و مکرر زندگی اوست که با وجود دشمنان و دشمنی‌های 

فراوان، همواره آنان بودند که جنگ ‌را بر پیامبر تحمیل 

یهودیان  با  مصالحه  پیمان  می‌کردند.  نقض  را  خود  پیمان  یا 

سیره  این  از  گویایی  موارد  مکه،  فتح  و  حدیبیه  صلح  مدینه، 

و  آیات  به  جامع  و  فراگیر  نگاه  این‌که  سخن  نتیجه ی  است. 

از تحریف و نگاه گزینشی به  تاریخ، برداشت‌های سوء ناشی 

راه برد نظامی اسلام را کاملاً از میان می‌برد. /م
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محمّد، پیامبر خداست، و كسانی ​كه همراه 

او هستند، با كافران، قاطع و سرسخت، و 

در میان خود، رئوف و مهربان​اند. آنان را 

)پیوسته( در حال ركوع و سجود می​بینی كه 

 از خداوند لطف و عنایت و خشنودی اش 

 را می​طلبند. علامتشان ـ كه در چهره هایشان 

است  این  است.  سجده  از  ناشی  ـ  است 

)آنان،(  انجیل.  و  تورات  در  آنان  توصیف 

جوانه ها  كه  )هستند(  گیاهی  همچون 

از  خود،  اطراف  )در  كوچكی  های  نهال​ و 

 زمین( خارج كند )و برویاند( و آن )نهال(ها 

را )كم​كم( تقویت كند، و در نتیجه، آن‌ها 

بر  و  كنند  شدن  قوی  و  ستبر  به   شروع 

ساقه های خود، صاف و مستقیم بایستند؛ 

)به طوری كه( كشاورزان را به وجد آورند. 

پیامبر خاتم، چنین قدرت  )آری، همراهان 

می​گیرند و گسترش می​یابند( تا )خداوند( 

به واسطه‌ی آنان، كافران را به خشم آوَردَ 

)و آنان كاری از دستشان برنیاید(. خداوند 

به كسانی از مسلمانان كه )حقیقتاً( ایمان            

آورند و كارهای شایسته كردند، وعده​ی آمرزش و پاداشی بزرگ داده است. 29

سوره​ی حجرات )در مدینه نازل شده است(

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان 

ای مسلمانان، جلوتر از )حكم( خدا و پیامبرش )و پیش از فهمیدن فرمان ایشان،( كاری را )سِر خود( انجام 

ندهید و خود را از )خشم( خدا حفظ كنید؛ زیرا خدا بسیار شنوا و داناست. 1 ای مسلمانان، صدایتان را بالاتر 

از صدای پیامبر مبرید، و چنان كه با یكدیگر بلند سخن می​گویید، با او بلند سخن مگویید؛ كه مبادا بی​ آن‌كه 

متوجّه باشید، كارها)ی خوب( شما باطل و بی​ثمر شود. 2 آنان كه در محضر پیامبر، صدایشان را پایین می​آورند، 

كسانی هستند كه خدا دل​هایشان را برای )این‌كه( تقوا )را در آن جای دهد،( آزموده )و آن را اهل تقوا یافته( 

 است. قطعاً ایشان آمرزش و پاداشی بزرگ دارند. 3 بیشتر كسانی ​كه تو را از پشت )دیوارِ( اتاق​ها صدا می زنند، 

عقل خود را به كار نمی‌گیرند. 4

بع 2
ر
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29. اهمیت جامعه‌شناسی ایمانیِ صدر اسلام
دیدگاه ما در باره ی میزان التزام مسلمانان به دستورهای دینی 

در دوران حیات پیامبر اکرم، از موضوعات مهم و اثرگذار 

در تحلیل صحیح از مسائل تاریخیِ آن دوره و پس از آن است. 

همچنین این تحلیل، تأثیری عمیق بر درک اعتقادی هر مسلمان 

خواهد داشت. 

برای نمونه، آیا سکوت اکثر مسلمانان در باره ی حوادثی که 

در دوران پس از رحلت رسول خدا رخ داد، نشانه ی قابل 

تأیید بودنِ جریان حاکم بر این رخ‌دادهاست؛ یا این‌که انبوهی 

از مسلمانان، دچار خطا در موضع گیری شدند. گزینه ی دوم را 

می توان با دلایل قرآنی و تاریخی ثابت کرد؛ در حالی که برخی، 

گزینه ی نخست را برگزیده و آیه ی‌شریف را نیز سندی برای این 

را  آیه  در  بیان‌شده  توصیفاتِ  اینان  آورده اند.  به حساب  نظر 

به غالب معاصران پیامبر تسّری‌پذیر دانسته‌اند)برداشتی 

البته در آن، جای اشکال هست(، و در مرحله ی بعد، این  که 

برابر  در  آنان  پذیرش  و  سکوت  کنار  در  را  فراگیر  صلاحیت 

حوادث، نشانه ای بر تأییدپذیریِ مسیر حوادث شمرده اند.

آن،  از  یادشده  برداشت  و  آیه  بررسی  از  پیش  دارد  	جا 

جایگاه ایمانی مسلمانان آن دوران را مرور کنیم: 

وضعیت ایمانی مسلمانان در زمان رسول خدا

پیشتر و ذیل آیه ی 249 بقره)ص41(، به آیات فرار مسلمانان از 

میدان احُد و حُنین، همچنین به آیه ی آخر سوره ی جمعه و تنها 

رفتن  و  اقامه ی خطبه ی جمعه  حال  در   پیامبر گذاشتن 

انگشت‌شماری  تنها عده ی  ماندنِ  باقی  و  تجاری  کاروان  سراغ 

از مسلمانان اشاره کردیم. در همین سوره)2 صفحه قبل( نیز 

در باره ی تخلف عمومیِ جمعی از آنان در برابر دستور رسول 

خدا در حدیبیه سخن گفتیم. ذیل آیات 12 و 13 سوره ی 

امتحان  یک  در  آنان  عمومی  شدن  مردود  نیز  مجادله)ص544( 

ساده ی الهی را که به سرزنشِ خداوند منجر شد، بازگو خواهیم 

بودن  تأثیر  تحت  و  منافقان  کثرت  موضوع  به  همچنین  کرد. 

کثیری از مردم در برابر آنان، ذیل آیات سوره ی منافقون)ص554 

که  است  بسیار  از  جزئی  موارد،  این  می‌شود.  اشاره   )555  و 

را می‌نمایاند.  پیامبر   از وضعیت عمومیِ معاصران  جلوه هایی 

پس ادعای برقرار بودن صلاحیت فراگیر، کاملاً اغراق‌آمیز است.

این آیه چه کسانی را ستوده است؟

با توجه به ضعف‌های مفرط ایمانیِ مسلمانان باید پرسید: »پس 

توصیفات بسیار عالی این آیه، در باره ی چه کسانی‌ست؟« پاسخ 

این‌که با توجه به آنچه گذشت، منظور آیه از وصفِ »کسانی 

ف همراهی فیزیکی نیست.  که با رسول خدا هستند«، یقیناً ِرص

یعنی معنای آیه این نیست که هر کسی که نوعی هم مکانی 

با رسول خدا داشته، دارای اوصاف برگزیده ی بیان‌شده 

مدح  در  كه  آياتی  باره ی  در  طباطبایی  علامه  است.  آیه  در 

مسلمانان و خوشنودى خدا از آنان و استحقاقشان برای پاداش 

سخن گفته، می‌فرماید: »بايد دانست كه تمامى آن مدح‏ها، مقيد 

به قيودى‌ست كه جز به آن قیود حتمى نخواهد بود. این آيات، 

عده‏اى از مسلمانان را مدح كرده كه لوازم عبوديت مانند ايمان 

و اخلاص و صدق و خيرخواهى و مجاهدت در راه دين را دارا 

به ‌بیان دیگر، معیت طرح‌شده در  باشند.«)المیزان، ج9، ص226(. 

َّذيَن مَعهَ}(، معیت ایمانی و عملی‌ست؛ یعنی کسانی را شامل  ل آیه)اَْ

می شود که از حیث معنوی و دینی، با حضرت همراه و همسو 

بوده باشند. 

از سوی دیگر، استمرار مدح و خوشنودی الهی نیز منوط 

به ادامه ی این همراهی بوده است؛ یعنی آیه ی شریف، دلیلی 

بر استمرارِ اوصافِ برشمرده نیز به دست نمی دهد. در نتیجه، 

آیه بیان می کند که آنان که در مسیر ایمان و هدایت، با پیامبر 

ميان  در  و  شديد،  و  كفّار، سرسخت  برابر  در  شده اند،  همراه 

خود، مهربان‌اند و ... همچنین، خداوند وعده ی آمرزش و اجر 

عظيمى به ایشان داده است‏؛ اما اگر این همراهی قطع شود، 

این اوصاف و وعده ها نیز منتفی خواهد شد.

یک دلیل روشن بر بیان ذکرشده، بخش پایانی آیه است: 

»خداوند، كسانى از آنها را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته 

کرده‏اند، وعده ی آمرزش و اجر عظيمى داده است.‏« ملاحظه 

می شود که وعده های الهی، منوط به ایمان و عمل صالح شده 

است. علامه طباطبایی در این مورد نوشته است: »از اين كلام 

استفاده مى‏شود كه برقرار شدن و باقی ماندنِ آمرزش و اجر 

از  اگر  نتیجه  ايمان و عمل صالح است. در  به  عظيم، مشروط 

كسانى كه با رسول خدا بودند، افرادى در باطن ايمان نداشتند و 

مانند منافقين، ايمانشان زبانى بوده، چنين كسانى مغفرت و اجر 

عظيم ندارند، ... و نيز اگر كسانى كه با رسول خدا بودند، 

در آغاز ايمان آوردند، ولى سپس به شرك و كفر گرایيدند، آنان نيز 

مشمول آمرزش و اجر عظيم نخواهند بود.«)المیزان، ج18، ص301(. 

همین   18 آیه ی  توضیحات  ذیل  است، ‌که  ذکر  شایان 

سوره)که خوشنودی خداوند از بیعت‌کنندگان حدیبیه را اعلام 

کرده( نیز نتیجه ی مشابهی ‌به دست آمد. /م
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شوی  خارج  تو  تا  كردند  آنان صبر می​ اگر 

بود.  بهتر  برایشان  حتماً  بروی،  آنان  نزد  و 

خداوند، بسیار آمرزنده و مهربان است. 5 

ای مسلمانان، اگر فرد فاسقی برایتان خبری 

آورد، )صحت و سقم آن را( بررسی كنید تا 

 مبادا )از روی عجله و( ندانسته به عده ای 

خود  كرده‌ی  از  آنگاه  برسانید؛  )آسیب( 

6 بدانید كه در میان شما،  پشیمان شوید. 

بسیاری  در  اگر  دارد.  قرار  خدا  فرستاده‌ی 

به  حتماً  كرد،  می​ اطاعت  شما  از  امور  از 

مشقّت می​افتادید؛ ولی خدا ایمان را برای 

در  را  آن  و  كرد  محبوب  شما  از(   )برخی 

دل هایتان زیبا جلوه داد و كفر و نافرمانی 

و سركشی را برایتان ناپسند قرار داد. فقط 

كسانی )كه دارای این صفات( هستند، رشد 

یافته و هدایت شده​اند. 7 )محبوب كردن 

ایمان و زشت جلوه دادن كفر و گناه،( از 

روی لطف و عنایتی از جانب خدا و نعمتی 

دانا و  بسیار  او(ست، و خداوند  )از سوی 

حكیم است. 8 اگر دو گروه از مسلمانان با یكدیگر به جنگ افتادند، بین آنان را آشتی دهید. پس اگر یكی 

از آن‌ها، به دیگری ظلم و تجاوز كرد، با آن گروه متجاوز بجنگید تا به فرمان الهی باز گردد )و گردن نهد(. 

پس اگر بازگشت، عادلانه بین آن دو را آشتی دهید و به‌عدالت رفتار كنید؛ كه خدا عادلان را دوست دارد. 9 

مسلمانان فقط با هم برادرند )؛ نه رقیب و دشمن!(. پس بین دو گروه از برادران خود آشتی ایجاد كنید و خود 

را از )خشم( خدا حفظ كنید تا مورد رحمت )او( قرار گیرید. 10 ای مسلمانان، مبادا گروهی از مردان، مردانی 

)دیگر( را مسخره كنند؛ چه‌بسا آنان، بهتر از اینان باشند. و نباید زنانی، زنان )دیگر( را )مسخره كنند(؛ شاید 

آنان بهتر از اینان باشند. و از )مسلمانان دیگر كه همچون( خودتان )هستند،( عیب​جویی نكنید و یكدیگر را 

با لقب​های زشت صدا نزنید. چقدر زشت است كه كسی در عین مسلمان بودن، با الفاظی كه به فسق اشاره 

دارد، یاد گردد و نام برده شود. و كسانی ​كه )از این كارها( توبه نكنند، ستم‌كاران حقیقی هستند. 11
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9. دستور برقراری مصالحه میان دو گروه مؤمن، و جنگ 
با گروه متجاوز 

در آیه ی 9 دستور داده شده که میان دو گروه مؤمن که با هم 

با  تجاوز کرد،  اگر گروهی  و  کنید،  برقرار  نزاع می‌کنند، آشتی 

آن‌ها بجنگید تا به امر الهی گردن نهند. 

طرح  سزاوار  فراوانی  مباحث  دستورها،  این  باره ی  در 

آیات،  این  بر  ناظر  داریم  قصد  اینجا  در  اما  است؛  بحث  و 

جنگ‌های امیرالمؤمنین در دوران خلافت را بررسی کنیم. 

زمانی که این آیه نازل شد، رسول خدا فرمودند: بعضى 

از شما، پس از من، به »تأويل« قرآن پيكار مى‏كند؛ چنان‌كه من 

به حكم »تنزيل‏« قرآن جنگيدم. پرسيدند: او كيست؟ فرمودند: 

آن كه كفش‏ وصله مى‏كند)يعنى اميرالمؤمنين كه مشغول وصله 

زدن کفش خود بودند.(. عمار ياسر )در جنگ صفين( مى‏گفت: 

اين پرچم در ركاب پيغمبر جنگيده‏ام،  بار زير  من سه 

تا  را  ما  مقابل(  )لشكر  اگر  خدا،  به‌  است.  چهارم  بار  اينك  و 

نخلستان‌هاى »هجر«)بحرين( عقب برانند، مى‏دانيم كه ما بر 

حق‌ايم و آن‌ها بر باطل)کافی، ج5، ص11(. 

بر این اساس، جنگ امیرالمؤمنین با ناکثین و قاسطین 

و مارقین، تابع این آیه ی شریف بوده است. البته در آیه، سخن 

از جنگ میان دو گروه مؤمنین است. شیخ مفید توضیح داده 

که این ایمان، در کسانی که مقابل اميرالمؤمنين على جنگ 

كرده‏اند، ایمانی ظاهری‌ست)الجمل، ص29(. علامه مجلسی نیز 

در توضیح روایت مذکور آورده است: »شاید این‌که گفته شده 

امیرالمؤمنین بر اساس تأویل می‌جنگد، بدین معنا باشد که 

کافران، شامل حال طرف‌های  و  با مشرکان  آیات جنگ  تأویل 

مقابل حضرت می‌شده است.«)مرآة ‌العقول، ج18، ص 335()تأویل را 

اینجا به ‌معنای تحقق خارجیِ موضوع آیه بگیرید.(. معنای این 

سخن، این است که جنگ‌های حضرت، حقیقت و باطنی داشته 

که مبتنی بر تأویلِ آیات مورد اشاره ی علامه مجلسی بوده )و 

ادله ی فراوانی بر این انطباق دلالت دارد؛ از جمله سخن رسول 

من  با  جنگِ  تو،  با  »جنگِ   :امیر حضرت  به   خدا

است.«. این حدیث را عالمان اهل سنت نیز نقل کرده‌اند)ن.ک: 

آیه ی  اساس  بر  ظاهری  و   ،))333 و  صص332  ج18،  نفحات‌الازهار، 

9 سوره ی حجرات)تنزیل( داشته که بر این اساس، با آنان )به 

قواعد  تحت  و  متجاوز(  و  طغیانگر  مسلمانِ  گروهی  ‌منزله ی 

خاصی جنگید)برای مثال، از آنان غنیمت و اسیر نگرفت()ن.ک: 

تفسیر صافی، ج5، ص51؛ من هدی‌القرآن، ج13، صص 395 ـ400(.

حادثه‌ای مهم در جنگ صفین

صحابی  شهادت  نمود،  رخ  صفین  جنگ  در  كه  اتفاقاتی  از 

جلیل‌‌القدر، جناب عمار یاسر، به دست سپاهیان شام بود. با این  

حادثه، در پرتو حدیث نبوی: »تقتلك الفئة الباغیه«:»تو 

را گروه عصیانگر و سركش می‌كشد.«، حقانیت حضرت امیر 

بیعت  ایشان  با  می‌بایست  همه  و  شد،  روشن  همگان  بر 

تعبیر  بر  دقیقاً  »الباغیه«،  وصف  که  کنید  توجه  می‌كردند. 

غى« در آیه ی شریف منطبق است.  َّتى تَب »فقَاتلِوُا ال
حدیث »سرکش بودن قاتل عمار« نزد علمای تسنن	

است  تواتر رسیده  به   پیامبر از  نقلیات  عبدالبر:  ابن  1ـ 

که فرمود: »عمار را گروه متجاوز می‌کشند.«، و این، از مواردِ 

از  و  آن جناب  نبوت  نشانه های  و  غیب  از  ایشان  دادن  خبر 

صحیح‌ترین احادیث است)الاستیعاب، ج3، ص1140(.

روشنی  نشانه ی  حدیث،  این  در  عسقلانی:  ابن‌حجر  2ـ 

علیو  برای  آشکاری  فضیلت  و  نبوت،  نشانه‌های  از 

ناصبیانی‌ست که گمان کرده اند علی در  بر   عمار، و ردّی 

جنگ هایش، بر صواب نبوده است)فتح‌الباری، ج1، ص646(.

3ـ ابن‌کثیر دمشقی: با کشته شدن عمار به دست اهل شام، 

راز آنچه پیامبر خبر داده بودند که »او را گروه تجاوزگر 

می‌کشند«، روشن، و آشکار شد که علی برحق است و ... 

)البداية و النهايه، ج7، ص277(.

4ـ ابن‌تیمیه: این حدیث، بر صحت امامت علی و وجوب 

اطاعت او دلالت می‌کند، و بر این‌که دعوت‌کننده به اطاعت 

او  با  جنگ  به  دعوت‌کننده  و  می شود،  دعوت  بهشت  به   او، 

ـ هرچند اجتهاد کرده باشد ـ به آتش دعوت می شود )هذا ايضًا 

الفتاوى،  ...()مجموع  وَ وُجوبِ طاعَتِه  عَلِیّ  امِامَة   ة  يدَُلُّ عَلى صِحَّ

ج4، ص437(.

و   امیرالمؤمنین میان  اختلاف  در  هم  ابهامی  اگر  5ـ 

طرف مقابل وجود داشت، پس از شهادت عمار یاسر، دیگر هیچ 

تنها وظیفه ی  همه ی مسلمانان، پیوستن  باقی نماند که  ابهامی 

با  حضرت  آن  کنار  در  جنگیدن  و   علی امیرالمؤمنین  به 

متجاوزان بوده است. /م
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ای مسلمانان، از بسیاری از گمان​ها پرهیز 

)موجب  ها،  گمان​ از  بعضی  چراكه  كنید؛ 

افتادن در( گناه است. و )در اسرار و عیوب 

دیگران( تجسس نكنید و مبادا از یكدیگر 

دارد  دوست  شما  از  یكی  آیا  كنید؛  غیبت 

در حالی ​كه برادرش مرده است، گوشت او 

را بخورد؟! )اگر چنین چیزی به شما عرضه 

شود، قطعاً( از آن بدتان می​آید! )بنابراین،( 

خود را از )خشم( خدا حفظ كنید. خداوند، 

ای   12 است.  مهربان  و  توبه‌پذیر  بسیار 

مردم، ما شما را از یك مرد و زن آفریدیم و 

شما را به صورت اقوام و قبایل )گوناگون( 

درآوردیم تا )بتوانید( یكدیگر را بشناسید. 

كه  كسی‌ست  خدا،  نزد  شما  ترین  گرامی​

 بیشتر خود را )از خشم خدا( حفظ می كند؛ 

 13 است.  آگاه  و  دانا  بسیار  خداوند  زیرا 

»ایمان  گفتند:  بیابان‌نشین  عرب‌های 

آورده‌ایم.« بگو: شما ایمان نیاورده​اید؛ بلكه 

هنوز  آن‌كه  حال  ایم؛  آورده​ اسلام  بگویید: 

ایمان در دل​های شما وارد نشده است. و اگر از خدا و پیامبرش اطاعت كنید، از )پاداش( اعمال شما، چیزی كم 

نمی​گذارد؛ زیرا خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است. 14 فقط كسانی )حقیقتاً( مؤمن هستند كه به خدا و 

پیامبرش ایمان آوردند؛ سپس هیچ تردیدی به خود راه نمی​دهند و با اموالشان و با )تمام( وجودشان در راه خدا 

تلاش می​كنند، راستگویان حقیقی آنان​اند.« 15 بگو: آیا خدا را از دین )داشتِن( خود آگاه می​كنید؟؛ حال آن‌كه 

 خدا از آنچه در آسمان​ها و زمین است، آگاه است، و خدا همه چیز را به‌خوبی می​داند. 16 بر تو منّت می گذارند 

كه اسلام آورده​اند. بگو: اسلام آوردنتان را بر من منّت نگذارید؛ بلكه این خداست كه با هدایت​كردنتان به سوی 

ایمان، بر شما منّت گذاشته است. )پس( اگر )در ادعای ایمان( راست می​گویید )، این خداست كه بر شما منّت 

دارد؛ نه شما بر او(.« 17 خداوند از غیب آسمان​ها و زمین آگاه است، و خدا، كارهایتان را به‌ خوبی می​بیند. 18

بع 3
ر
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12 و 13. ضوابط اخلاقیِ بی‌مانند اسلام
ذکر  اخلاقی  دستورهای  از  فراوانی  موارد  در سوره ی حجرات، 
شده؛ اما آنچه در آیه ی 12 آمده، ویژه و شایسته ی توجه خاص 
است: »نهی از بسیاری از بدگمانی‌ها«، »تجسس« و »غیبت«. 
این سه خلق ناپسند، علاوه بر آن‌که در ساحت اخلاق شخصی 
بنیان‌براندازند.  آثار  دارای  نیز  اجتماع  عرصه ی  در  مخرب‌اند، 
جنبه‌های شخصی این گناهان، بسیار اهمیت دارد. برای مثال، 
در  كه  »كسى  عنوان  با  بابی  در  ص354(،  کافی)ج2،  اصول  در 
جست‌وجوی لغزش‌ها و عیوب مؤمنان باشد‏«، چند روایت به 
به كفر  بنده  این مضمون آمده است: »نزدیك‌ترین‏ حالتی كه 
دارد، این است كه با شخصی برادریِ دینى داشته باشد، آنگاه 
لغزش‌ها و خطاهاى او را به خاطر سپارد تا روزى او را بدان‌ها 
نیز  غیبت  باره ی  در  آیه ی شریف  تعبیر  تندیِ  كند.«  سرزنش 
مشهور  آن،  قباحت  شدت  باره ی  در  فراوان  روایات  و  روشن، 
نتیجه ی  و  دستورها  این  اجتماعی  کارکردهای  از  برخی  است. 
نشانگر  که  معاصر  دنیای  در  رایج  اخلاق  با  آن‌ها  مقایسه ی 

جنبه‌ای از ارزش والای تعالیم اسلامی‌ست، بدین شرح است:
1ـ آیه ی شریف، دستور پرهیز از بسیاری گمان‌ها را داده؛ 
غیرارادی دست  و  که چه‌بسا بی‌اختیار  و درونی  نفسی  امری 
می‌دهد؛ اما تمرین و تکرار، انسان را در مدیریت درون و حتی 
گمان خود، توانا و تربیت می‌کند. در تفسیر صافی می‌خوانیم: 
»این‌که آیه قید بسیار را در باره ی گمان‌ها به ‌نحو مبهم بیان 
فرموده، برای این است که مؤمن در باره ی هر گمانی احتیاط 
چنین  است.«)ج5، ص53(. طبعاً  کدام جنس  از  که  کند  تأمل  و 
ذهن  به  گمانی  هر  که  مانع می‌شود  زمان  در طول  مدیریتی 

خطور کند.
معنای »پرهیز از بسیاری از گمان‌ها«، ساده‌لوحی نیست. 
زمان  مردم  بر  گاه صلاح  »هر  است:  فرموده   امیرالمؤمنین
بروز  ناشایستی  او عمل  از  كه  به كسى  اگر شخص  یابد،  غلبه 
برَد، بی‌شک ستم کرده، و اگر فساد بر مردم  نکرده، گمان بد 
زمان غلبه یابد و شخص به كسى گمان‏ خوب برد، خود را فریب 
جزئیات  بیان  درصدد  ما  حکمت114(.  است‏.«)نهج‌البلاغه،  داده 
موضوع نیستیم؛ اما تأکید می‌کنیم که جهت‌گیری اساسی اسلام، 
به ‌سوی اجتناب از بدگمانی‌ست. از امیرالمؤمنین نقل شده 
است: »امر مربوط به برادرت را به بهترین وجه حمل کن؛ تا 
اگر  و  برگرداند.  این قضاوت  از  را  تو  و  برسد  دلیلی  جایی که 
خیر  به  آن  برای حمل  که وجهی  برادرت صادر شد  از  کلامی 
معلوم  ج5، ص362(.  مبر.«)کافی،  بد  گمان  آن  بر  هرگز  می‌یابی، 
است که اگر افرادِ جمع و جامعه‌ای، این‌گونه بر خطور ذهنی 

برخوردهای  و  فیزیکی  رفتارهای  باشند،  داشته  مدیریت  خود 
عملی آنان تا چه حد حساب‌شده خواهد بود.

از  »جست‌وجو  به‌معنای  تجسس،  از  سپس  آیه،  در  2ـ 
تجسس  معنای  در  ثانی  شهید  است.  شده  نهی  پنهان«،  بدی 
می‌نویسد: »آن است که بندگان خدا را در سیطره ی پوشانندگی 
پرده ی ستر  دریدن  و  یافتن  اطلاع  پیِ  در  و  نکنی  رها  خداوند 

الهی باشی.«)کشف‌الریبه، ص23(.
3ـ مورد بعدی، نهی از غیبت است. رسول خدا در 
باره ی چیستی غیبت فرموده‌اند: »غیبت، بیان چیزی در باره ی 
برادرت است که او را ناخوشنود می‌کند.« سؤال شد که اگر آن 
اگر  که  »بدان  فرمودند:  باشد، چطور؟ حضرت  او  در  موضوع 
چیزی را بیان کنی که در او هست، غیبتش را کرده‌ای، و اگر 
چیزی را بگویی که در او نیست، تهمتش زده‌ای.«)امالی طوسی، 
ص537(. یکی از آثار این رفتارهای ناپسند، کم‌رنگ شدن قبُح و 

نقل شده است: »اگر   امام صادق از  رواج منکرات است. 
باره ی مؤمنی، آنچه دو چشمش دیده و دو گوشش  کسی در 
شنیده، نقل کند، از آنانی خواهد بود که خداوند در باره ی آنان 
فرموده است: كسانى كه دوست دارند زشتی‌ها در میان مردم 
آنان در دنیا و آخرت  براى  یابد، عذاب دردناكى  باایمان شیوع 

است‏)نور/19(.«)کافی، ج5، ص357(.
و  متنوع  جزئیات  و  فقهی  دقیق  جهات  یادشده،  نکات 
وابسته به فتوای فقها دارد. بحث ما صرفاً ناظر به روی‌کرد کلی 

اخلاق و حقوق اسلام در این موارد است.
این روی‌کرد را با روال دنیای معاصر مقایسه کنید: تنها یکی 
از عرصه‌های درگیر در چنین مباحثی ، فضای انتشار اطلاعات 
چندمیلیونی،  شمارگان  با  مطبوعاتی  غول‌های  است.  اخبار  و 
سایت‌ها و شبکه‌ها و ...، بخش عمده‌ای از اخبار و جاذبه‌های 
سوء‌ظن،  گمانه‌زنی،  سمع،  استراق  تجسس،  محور  بر  را  خود 
کارکردش،  تنها  که  زرد«  »اخبار  و  نهاده‌اند،   ... و  افشاگری 
رفع کنج‌کاوی‌های بی‌ثمر است، یکی از ارکان کاری آن‌هاست. 
و  می‌شود  غرق  خبرها  سهمگین  امواج  در  اخلاقی،  ارزش‌های 
فرهنگی جدید و غریبه با معیارهای اشاره‌شده شکل می‌گیرد. 
تأسف‌آور این‌که ارزش‌زدایی، در میان کاربران نهادینه می‌شود و 
جست‌وجو و رصد کردن اخبارِ شکل‌گرفته بر پایه‌های سوء‌ظن، 
غیبت و تهمت فراگیر می‌شود. تأسف دیگر این‌که اخلاق دینی 
و  از جهل  سایه‌ای  هنجارشکنان،  بلکه  مهجور می‌ماند،  نه‌تنها 
نشانه  به ‌سویش  را  اتهامات  انواع  و  می‌افکنند  آن  بر  دروغ 
می‌روند. وظیفه ی یک مسلمانِ بهره‌مند از فرهنگ قرآن و عترت 

در قبال این ارزش‌ها هدفِ هجوم چیست؟ /م
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سوره​ی ق )در مكّه نازل شده است(

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان 

قاف؛ سوگند به قرآن بسیار باعظمت )كه تو 

از پیامبرانی، و وعده‌ی قیامت حق است(. 

هشدار‌دهنده ای كه  این​ از  )كافران(   1 

از )نوعِ( خودشان )نزدشان( آمده، تعجّب 

»این  گفتند:  كافران  رو،  این  از  اند.  كرده​

هنگامی  آیا   2 آوری‌ست؛  شگفت​ چیز 

زنده  دوباره  شویم)،  خاك  و  بمیریم  كه 

است.«  بعید  بازگشتی  این  شد(؟  خواهیم 

 3 )نه، بعید نیست؛ زیرا( قطعاً ما می دانیم 

كه زمین چه چیز )و چه مقدار( از )جسد( 

كه  كتابی‌ست  ما  نزد  و  می‌كاهد،  آنان 

 4 است.  كرده  ضبط  و  ثبت  را  چیز  همه 

بلكه  نیست؛(  ناآگاهی  از روی  )تعجبشان 

را  )آن  آمد،  سراغشان  حق  كه  هنگامی 

انكار  را  آن  لجاجت(  با  ولی  فهمیدند؛ 

و  نابسامان  وضعیت  در  آنان  پس  كردند. 

كه  آسمان  به  آیا   5 دارند.  قرار  ثباتی   بی​

چگونه  كه  اند  ننگریسته​ است،  بر فرازشان 

آن را بنا كردیم و )با ستارگان( زینت بخشیدیم و هیچ شكافی )در آن وجود( ندارد؟؛ 6 و زمین را گستراندیم و 

 در آن، كوه​هایی محكم و پابرجا افكندیم و از هر نوع گیاه بهجت​افزا در آن رویاندیم؟؛ 7 تا برای هر بنده ای 

كه پیوسته )به درگاه خدا( باز می​گردد، مایه‌ی روشنگری و پند و یادآوری باشد.  8 و آبی پرخیر و بركت از 

آسمان فرود آوردیم. پس به‌وسیله‌ی آن، باغ​ها و دانه​هایی را كه درو می​شوند، رویاندیم؛ 9 و )نیز( درختان 

خرما كه بس بلند است و خرمای نورسَِ روی هم چیده‌شده دارند؛ 10 تا روز‌یِ بندگان باشد. و )نیز( به وسیله‌ی 

آن )آب(، سرزمین مرده را زنده می​كنیم. بیرون آمدنِ )مردگان از گورها نیز( همین​گونه است. 11 پیش از آنان، 

قوم نوح و اهالیِ )ساحل رود( رسَّ و )قومِ( ثمود، )پیامبران را( دروغگو شمردند؛ 12 و )نیز قوم( عاد و فرعون 

و قبیله‌ی لوط؛ 13 )همچنین( اهالیِ آن سرزمین پردرخت )یعنی قوم شعیب( و قوم تبَُّع )كه یكی از پادشاهان 

یمن بود(. همگی، پیامبران را دروغگو شمردند. پس لازم شد )كه( تهدید)های( من )عملی شود(. 14 آیا در 

آفرینش نخستین درمانده شدیم )كه قیامت را ناممكن می​دانند؟ به هیچ ​وجه؛( بلكه اینان )از لجاجت، كوردل 

شده‌اند و( نسبت به آفرینش جدید، در تردید به سر می​برند )و نمی​توانند آن را بپذیرند(. 15
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 2. ‏مانع جدی یا بهانه ی همیشگی برای انکار انبیا
در آیات متعدد، واکنش امت‌های متعدد در قبال پیامبرانشان، 
آنان گزارش شده است.  از بشر بودن  به‌صورت اظهار شگفتی 
آیه ی 2 این سوره، یک نمونه ی مربوط به کافران معاصر رسول 
خدا است. آنان از این‌که بیم‌دهنده‌ای از میان خودشان 
به سویشان آمده، تعجب می‌کنند. بیان تفصیلی این شگفتی را 
در آیات دیگر که برخی مربوط به امم گذشته است، می‌توان 
یافت: »اشَراف كافرِ قوم او)حضرت نوح ( گفتند: ما تو را 
جز بشرى همچون خودمان نمى‏بینیم ... و براى شما فضیلتى بر 
از بشرى  ما  آیا  گفتند:  )ثمود(  »و  27(؛  ...«)هود/   خود نمى‏بینیم 
در  صورت،  این  در  كنیم؟  پیروى  تنهاست،  كه  خود  جنس  از 

گمراهى و جنون خواهیم بود.«)قمر/24(. 
معاصرانش  به  موضوع،  فراگیری  نشانه ی  به  قرآن، 
به   ،... كافر شدند  این  از  پیش  كه  »آیا خبر كسانى  می‌فرماید: 
شما نرسیده؟ این بدان سبب است كه پیامبرانشان همواره دلایل 
را  ما  انسان‌هایی  آیا  گفتند:  ولى  می‌آوردند؛  آنان  براى  روشن 
راه‌نمایى مى‏كنند؟ پس كافر شدند ..«)تغابن/5و6(؛ تا آنجا که در 
آوردن  ایمان  ... ‏از  را  مردم  چیزى  »و  می‌فرماید:  کلی  قانونی 
باز نداشت؛ جز این‌كه گفتند: آیا خدا بشرى را رسول فرستاده 

است؟«)اسراء/94(.
کارهای  و  قدرت‌ها  درخواست  سکه،  این  دیگر  روی 
غیرعادیِ سلیقه‌ای از پیامبر اکرم است. این موضوع نیز 
نشانه ی نوعی انتظار غیرعادی بودن از شخص پیامبر است. در 
آیات بعدی، توقعِ مخالفان بر فرشته بودن یا همراهیِ فرشتگان 
با پیامبر، همراه با خواسته‌های خاص آمده است: »و گفتند: این 
چه پیامبری‌ست که غذا مى‏خورد و در بازارها راه مى‏رود؟ چرا 
فرشته‏اى بر او نازل نشده كه همراه وى مردم را انذار كند؟ یا 
گنجى )از آسمان( براى او فرستاده شود؟ یا ...«)فرقان/7و8(. »و 
گفتند: ما هرگز به تو ایمان نمى‏آوریم تا این‌كه ... * ... یا قطعات 
آسمان را ـ چنان كه مى‏پندارى ـ بر سر ما فرود آرى؛ یا خداوند 
و فرشتگان را در برابر ما بیاورى * ... یا به آسمان بالا روى. حتى 
اگر به آسمان روى، ایمان نمى‏آوریم؛ مگر این‌كه نامه‏اى بر ما 
فرود آورى كه آن را بخوانیم. بگو: پروردگارم منزه است. مگر 

من جز انسانى فرستاده ی خدا هستم؟«)اسراء/90ـ93(. 
جنبه ی  یادشده،  درخواست‌های  که  می‌دهد  نشان  آیات 
بهانه‌جویی داشته است. در ضمنِ آیات اخیر ملاحظه می‌شود 
پذیرش  به آسمان،  بر مطالبه ی صعود حضرت  آنان، علاوه  که 
می‌کردند  موکول  آسمان  از  کتبی  گواهی  ارایه ی  به  را  دعوت 

ثابت می‌شد!  آن چگونه می‌بایست  اصالت  نیست  معلوم  که 
آنان همچنین فرو ریختن آسمان بر سر خود را می‌طلبیده‌اند. 
این‌ها، آشکارا نشانه ی لج بازی‌ست. پاسخ‌های قرآن نیز تأییدی 
بر همین موضوع است: »)حتى( اگر ما نوشته‏اى روى صفحه‏اى 
بر تو نازل كنیم، و آن را با دست‌هاى خود لمس كنند، باز كافران 
نیست.«)انعام/6(؛  آشكار  سحر  یك  جز  چیزى  این،  مى‏گویند: 
»گفتند: چرا معجزاتى از سوى پروردگارش بر او نازل نشده؟ ... * 
آیا براى آنان كافى نیست كه این كتاب را بر تو نازل كرده‌ایم كه 

بر آن‌ها تلاوت مى‏شود؟«)عنکبوت/50ـ51(. 
امیرالمؤمنین نقل می‌کند که سران قریش، معجزه‌ای از 
رسول خدا درخواست کردند تا ایمان بیاورند؛ اما پس از تحقق 
آن، نسبت سحر و کذب به ایشان دادند)نهج‌البلاغه، خطبه ی 192(؛ 

ماجرایی که یکی از شواهد لجاجتِ منکران رسالت است.
پاسخ رسول خدا به بهانه‌جویی‌ها و معنای آن

خدای  شد،  نقل  عنکبوت  و  اسراء  سور  از  که  آیاتی  ضمنِ  در 
متعال به پیامبر فرموده است که در پاسخ اینان بگو: من 
انسانى، فرستاده ی خدا و بیم‌دهنده‏اى آشكارم؛ یعنی من، به‌رغم 
همچنین  هستم.  الهی  مأمور  بودن،  بشر  عینِ  در  شما،  پندار 
مأموریتم، بیم دادن است؛ نه آن‌که موظف به اجابتِ خواسته‌ها 
و بهانه‌های مختلف شما باشم. به تعبیر دیگر، نه بشر بودنم 
بهانه‌جویانه،  مطالبات  اجابتِ  عدم  نه  و  است  رسالت  مانع 
نمونه‌های  که  تعابیر  این‌گونه  مورد  در  دارد.  آن  با  مغایرتی 
دیگری نیز در قرآن دارد، بدفهمی‌های شبهه‌خیزی صورت گرفته 

است)ن.ک: تغابن/6، ص556(. 
روزگار جدید و بهانه‌های جدید

از آنچه گذشت، معلوم شد که مخاطبان انبیا، به ‌نوعی آنان 
 را دست‌کم می‌گرفتند و به آنان به چشمِ بزرگ‌داشت و تکریم 
ـ که شایسته ی فرستاده ی خداست ـ نمی‌نگریستند؛ بلکه بهانه‌وار 
می‌گفتند که اگر این شخص پیامبر بود، می‌بایست چیزی فراتر 
از بشرى  اگر  »و  و می‌داشت:  دارد، می‌بود  و  آنچه هست  از 
زیان‌كارید.«)مؤمنون/34(.  مسلمّاً  كنید،  اطاعت  خودتان  همانند 
تقصیر در  به  نوع دیدگاهِ کوچک‌انگارانه که  این  در حقیقت، 
باره ی خداوند منجر می‌شود، در روزگار ما نیز وجود دارد؛ اما 
به اشکال ‌متفاوتی خودنمایی می‌کند. برای مثال، دستورهایی در 
دین هست که قید و محدوده ی زمانی ندارند. اگر در تحلیلی، 
چنین  شوند،  تلقی  صدور  زمان  متناسب  تنها  دستورها،  این 
دیدگاهی، نتیجه ی دست‌کم گرفتن پیامبر، خدا و دین است؛ زیرا 
انگار فرض شده که آنان ـ العیاذ بالله ـ به جوانب سخن خود 
مدت  بگویند  بی‌آن‌که  داده‌اند  قرار  احکامی  و  نداشته  توجه 

اعتبارشان محدود و برای دوره‌ای خاص است! /م
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به‌راستی كه انسان را آفریدیم و از آنچه نفَْسَش، 

آهسته و پنهانی به او می​گوید، آگاه‌ایم، و ما از 

رگ گردنش به او نزدیك​تریم؛ 16 در آن هنگام كه 

دو )فرشته‌ی( دریافت‌كننده )و نویسنده​ی اعمال( 

)اعمالش  اند،  نشسته​ او  راست و چپ  كه سمت 

را( دریافت می​كنند. 17 )انسان( هیچ سخنی به 

زبان نمی​آورد، مگر )فرشته​ای( مراقب و آماده، در 

كنارش )برای ثبت( حضور دارد )و آن سخن را ثبت 

می​كند(. 18 سختیِ جان كندن )كه عقل را از كار 

)با  را  هولناك(  بس  حقیقتی  )و  حق  اندازد(،  می​

خود( می​آورد. این همان است كه پیوسته از آن 

می​گریختی. 19 و در صور دمیده می​شود. امروز، 

روز )تحقّق( تهدید)های( من است. 20 و هر كس 

در حالی می​آید كه همراهش یك مأمور است كه 

او را از عقب به جلو می​راند، و )نیز( یك گواه )كه 

اعمال او را ضبط كرده است(. 21 به‌راستی از این 

پرده‌ی  ما  پس  بردی.  به سر می​ غفلت  در  )روز( 

)روی دیدگان( تو را كنار زدیم. از این رو چشمانت 

دنیا(  در  كه  )فرشته‌ای   22 است.  تیزبین   امروز 

هم‌نشین او )بوده،( می​گوید: »این اعمال اوست 

كه نزد من حاضر است.« 23 )در آن هنگام، از سوی خدا به آن دو فرشته فرمان می​رسد:( »هر شخص بسیار كافر و معاندی را در 

دوزخ افكنید؛ 24 )همو( كه خیر و خوبی را )از دیگران( دریغ می​كرد، ستم‌كار بود و در شك و تردید به سر می​برد؛ 25 همو كه 

در كنار خدا، معبود دیگری قرار می​داد. پس او را در عذاب سخت بیفكنید.« 26 )شیطانی كه در دنیا( همراهش )بود،( می گوید: 

»پروردگارا، من او را به طغیانگری وانداشتم؛ بلكه او خودش در گمراهی دور و درازی قرار داشت.« 27 )خدا( می​فرماید: »در 

پیشگاه من، با یكدیگر بگو و مگو نكنید؛ حال آن‌كه من پیش از این شما را تهدید كرده بودم؛ 28 فرمانِ )عذاب كافران،( نزد من 

تغییر نخواهد كرد و من به هیچ ​وجه به بندگان خود ظلم نمی​كنم.« 29 روزی )را یاد كن( كه به دوزخ می​گوییم: »آیا پر شدی؟« 

و خواهد گفت: »آیا باز هم هست؟!« 30 و بهشت به پرهیزكاران نزدیك آورده شود؛ )از مكانی( نه‌چندان دور.31 این همان 

است كه به آن وعده داده می​شدید؛ برای هر كسی كه پیوسته)به درگاه خدا( باز می​گردد و )خود را از گناه( حفظ می​كند؛ 32 

همان‌كس كه با این‌كه )خدای( رحمان از او پنهان است، از او می​ترسد و قلبی را كه همواره به یاد خدا بوده و رو به سوی او 

داشته، )به محضر الهی( می​آورد. 33 )گفته می​شود:( »در امنیت و سلامت، وارد بهشت شوید. این )روز(، روز جاودانگی‌ست.« 

34 هر آنچه را كه بخواهند، در آنجا خواهند داشت، و نزد ما، افزون )بر خواسته​هایشان( وجود دارد. 35

بع 4
ر
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30 ـ1. نتایج دوری از مفسران الهی قرآن
از جهنم  قیامت، کلامی  اوضاع  از شرح  آیه ی شریف، پس  در 
نقل می‌شود که در پاسخ به سؤالِ »آیا پر شده‏اى؟« از خداوند 
از  بیان، حاکی  این  این هم هست؟«  بر  افزون  »آیا  می‌گوید: 
برای  آن  اشتیاق  به‌علاوه،  و  برای جهنم است،  حیات و شعور 
در  می‌دهد.  نشان  را  بدکاران  از  بیشتری  افراد  گرفتن  بر  در 
می‌خوانیم:  جهنم  باره ی  در  نیز  ملک  سوره ی    8 و   7 آیات 
»هنگامى كه )دوزخیان( در آن افكنده شوند، صداى وحشتناكى 
* مى‏جوشد.  پیوسته  كه  در حالى‌ست  این  و  مى‏شنوند،  آن   از 

نزدیك است از شدّت غضب پاره پاره شود ...« البته در تفاسیر، 
این  بودن  حال«  »به ‌زبان  و  مجازی  بر  مبتنی  احتمالاتی 
گفت‌وگو بیان شده)ن.ک: تفسیر نمونه، ج22، ص275(؛ اما در المیزان، 
قول نخست اختیار، و استدلال شده که این، مطابق ظاهر آیه، 
و قول خلافش، محتاج دلیل است، و چنین دلیلی وجود ندارد؛ 
از سخن گفتن دست‌ها،  این‌که وقتی خدای متعال،  بر  مضاف 
پاها و پوست بدن‌ها خبر داده است، دلیلی بر نبود جواز آنچه 
در آیه گزارش شده، وجود ندارد)ج18، ص353(. در هر صورت، 
پیام مهم آیه ی شریف این است که »به‌خوبى نشان مى‏دهد که 
تهدید  و  دارد،  هولناكی  منظره ی  جهنم،  و  بسیارند،  دوزخیان 
الهى، جدى و به ‌گونه‏اى‌ست كه فكر در باره ی آن، لرزه بر اندام 
هر انسانى مى‏افكند، و هشدار مى‏دهد که نكند یكى از آن افراد، 
تو باشى. همین اندیشه مى‏تواند او را در برابر گناهان بزرگ و 

كوچك مراقبت كند.«)تفسیر نمونه، ج22، ص275(.
بهره  نتیجه ی  که  عقیدتی  انحرافی  از  نمونه‌ای  اینجا،  در 
آیات  تفسیر  در    عصمت اهل‌بیت  بیانات  از  نبردن 

الهی‌ست، می‌آید: 
ذیل این آیه، روایتی نقل شده که فقط در »صحیح بخاری« 
دیگر  کتب  بسیاری  و  ابوهریره  و  بن ‌مالک  انس  از  بار  پنج 
پیوسته  »جهنم  است:  آمده  شرح  بدین  تسنن  اهل  تفاسیر  و 
متعال،  پروردگارِ  آن‌كه  تا  هستند؟  بیشترى  افراد  آیا  مى‏گوید: 
پاى خود را در آن مى‏نهد. پس جهنم مى‏گوید: بس است، بس 
است.«)صحیح بخارى، ج6، صص47 و 48، تفسیر سوره ی ق؛  ج7، ص225؛ 

ج8، ص187، با اختلافاتى در الفاظ(. 

متن یکی از تفاسیر مهم اهل سنت، ابعاد مسئله را روشن‌تر 
می‌کند. طبری، دو قول در باره ی »هَل مِن مَزیدٍ« آورده است: 
»یعنی )جهنم می‌گوید:( جای بیشتری نیست.« وی سه روایت 
در تأیید این قول آورده که مضمون دو تایش این است: »خداوند 
پیشتر قسم یاد کرده: وعده‏ام حق است كه دوزخ را )از کافران 
پر كنم‏.«)سجده/13(. جهنم  انس همگى  از جن و  و گنه‌كاران( 
وعده  آن  باره ی  در  پر نمی‌شود،  آن  در  افرادی  افکندن  از  که 

می‌پرسد، و خدا ـ العیاذ بالله ـ پا در جهنم می‌نهد تا جایی در 
آن نماند.«!؛ »معنای هَل مِن مَزیدٍ، این است که آیا افراد بیشترى 
هستند؟«؛ و دو روایت نقل کرده که در یکی، عبارت »پایش را 
در آن می‌نهد« آمده است. او قول دوم را اولی شمرده و هشت 
روایت در تأیید ‌آن آورده که در همگی، موضوع پا نهادن خدا 

در جهنم آمده است!)جامع‌البیان، ج26، صص105ـ 107( 
نمونه ی دیگری از انحرافات مشابه

یادآور می‌شویم که بازگفتن این بیانات نامقبول، برای توجه 
الهی  مفسران  از  گرفتن  فاصله  یعنی  لغزش،  ریشه ی  به  دادن 
از رسول  با وصایت  را  دانش خود  که  یعنی کسانی‌ست  قرآن، 

خدا ارث بردند: 
»مردم  است:  شده  نقل  ابوهریره  از  بخارى،  صحیح  در 
مى‏بینیم؟  را  پروردگارمان  قیامت،  در  آیا  رسول‌اللهّ،  یا  گفتند: 
فرمود: آیا در دیدن ماه در شب نیمه ی ماه كه ابرى جلوى آن 
آیا در دیدن خورشید  نه. فرمود:  نباشد، شك مى‏كنید؟ گفتند: 
شما  فرمود:  نه.  گفتند:  مى‏كنید؟  شك  نباشد،  جلویش  ابر  كه 
گفته  قیامت  در  دید.  خواهید  را  خداوند  وضوح   همین  به 
پس  برود.  آن  دنبال  مى‏پرستیده،  را  چیزى  كه  هر  مى‏شود 
... و طاغوت‌ها مى‏روند، و این  گروهى دنبال خورشید، ماه و 
امت باقى مى‏ماند ... خداوند نزد آنان مى‏آید و مى‏گوید: من 
پروردگار شمایم. آن‌ها مى‏گویند: ما از اینجا حركت نمى‏كنیم تا 
پروردگارمان بیاید، و هرگاه بیاید، او را مى‏شناسیم.«)ج1، ص195؛ 
ج7، ص205؛ ج8، ص179؛ با اختلاف الفاظ، ج5، ص179؛ ج8، ص181؛ صحیح 

مسلم، ج1، صص112و 115؛ ج8، ص216(. 

ابوسعید خدرى، علت شناخته نشدن  از  در نقل مشابهی 
خدا از سوی مردم، ظاهر شدنش در شكلى غیر از آنچه او را 
پیشتر دیده‏اند، ذکر شده است؛ طوری ‌که وقتى خدا مى‏گوید 
دنبال من بیایید، مؤمنان مى‏گویند: ما از تو به خدا پناه مى‏بریم 
و به او شرك نمى‏ورزیم. حتى عده‏اى به خدا پشت مى‏كنند و 
مى‏روند. در اینجا خداوند مى‏گوید: »آیا میان شما و خدایتان 
نشانه‏اى هست؟« آن‌ها پاسخ مى‏دهند: بله. ساق. پس خداوند 
و  مى‏افتند  سجده  به  همگى  و  مى‏كند،  آشكار  را  خود  ساق 
كه  صورتى  همان  به  را  خداوند  برمى‏دارند،  سر  كه  هنگامى 
مى‏شناخته‏اند، مشاهده مى‏کنند)صحیح بخارى، ج8، ص181؛ صحیح 

مسلم، ج1، ص115(.

با  مخالفت  به ‌دلیل  وضوح  از شدت  گفته‌ها،  این  بطلان 
یا دیده  استدلال است. جسمانیت  از  بدیهیات عقلی،  بی‌نیاز 
الهی‌ست.  شئون  مخالف  و  محدودیت  نشانه ی  بداهتاً  شدن، 
ذیل آیات 22و23 سوره ی قیامت)ص578(، موارد مشابه این‌گونه 
لغزش‌ها بیان، و مواجهه ی شدید ائمه ی معصومین  با این 

انحرافات ذکر خواهد شد)ن.ک: ص538(. /م
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سورة ق   50

از  پیش  را  هم‌عصری  مردمان  بسیار  چه 

آنان هلاك كردیم كه نیرومندتر و زورگوتر 

طلبی(  قدرت​ پی  )در  پس  بودند؛  اینان  از 

آیا  رفتند.  سو  آن  و  سو  این  به  زمین  در 

وجود  مرگ(  )از  گریزگاهی  )برایشان( 

)حقیقت(،  این  در  قطعاً   36 داشت؟ 

یادآوری و پندی‌ست برای كسی كه عقل و 

خرد دارد، یا )نزد كسی كه حق می​گوید،( 

حضور یابد و )به سخن او( گوش فرا دهد. 

37 به‌ راستی كه آسمان​ها و زمین و آنچه 

دوره  شش  در  است،  دو  آن  میان  كه  را 

آفریدیم و هیچ​گونه خستگی و درماندگی 

آنچه  بر  پس   38 نیامد.  پیش  ما   برای 

می​گویند، صبر كن و پیش از طلوع آفتاب و 

قبل از غروب )آن(، در حالی كه پروردگارت 

نقصی(  و  عیب  هر  )از  می‌ستایی،   را 

منزهّ​‌اش شمار. 39 و در بخشی از شب و 

نیز پس از سجده​ها، او را )از هر عیب و 

)به آنچه درباره‌ی   40 نقصی( منزهّ شمار. 

قیامت به تو گفته می​شود،( گوش كن؛ در 

نزدیك  از مكانی  ندادهنده  آن  آن روز كه 

 ندا می​دهد؛ 41  روزی كه به‌ راستی آن بانگِ )مرگبار( را می​شنوند. این )روز،( روز بیرون آمدن )از گورها(ست.

42 این ماییم كه زنده می​كنیم و می​میرانیم، و بازگشت )همه،( فقط به سوی ماست. 43 روزی كه زمین، 

شكاف​های متعدّد برمی​دارد و از روی آن‌ها كنار می​رود و آنان با سرعت )از گورهایشان( خارج می​شوند. این 

)گردآوری(، گردآوری​ای است كه بر ما آسان است. 44 ما از سخنانشان آگاه​تریم و تو بر آنان مسلطّ نیستی 

)كه به ایمان و تسلیم وادارشان كنی(. پس به كسی كه از تهدید من می​ترسد، به وسیله‌ی قرآن تذكّر ده. 45 

سوره​ی ذاریات )در مكّه نازل شده است(

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان

سوگند به بادهایی كه به‌شدّت می​وزند؛ 1 آنگاه، بارِ )ابرهای( سنگینی را حمل می​كنند؛ 2 سپس )آن بادها( 

تقسیم  زمین(  )در  را  باران(  و  برف  )مانند  آن، چیزی  از  پس  و   3 در می آیند؛  به حركت  نرمی  و   به‌آسانی 

می كنند. 4 )سوگند به این‌ها( كه بی‌شك آنچه كه بدان وعده داده می​شوید، راست است. 5 و مسلمّاً جزا و 

پاداشِ )اعَمال( واقع خواهد شد. 6
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45. نبود اجبار در دین به چه معناست؟
تو  که  شده  خطاب   اکرم پیامبر  به   ،45 آیه ی  در 

البته  است.  تذکر  وظیفه‌ات،  و  نیستى،  ایمان  به  اجبارکننده 

ماهیت دین، چنین اقتضایی دارد، و اگر فرضاً کسی دین را با 

اجبار بپذیرد، ارزشی ندارد؛ زیرا چنین پذیرشی، از سنخ ایمان 

»و  می‌خوانیم:  یونس     سوره ی   99 آیه ی  در  نیست.  تسلیم  و 

اگر پروردگار تو مى‏خواست، تمام كسانى كه روى زمین هستند، 

را  مردم  تو مى‏خواهى  آیا  ایمان مى‏آوردند.  )به‌اجبار(  همگى 

مجبور کنی كه ایمان بیاورند؟« 

برداشت  آن،  مانند  و   » َباّرٍ   بِج عَليَِهم  انََت   ِّ »ما عبارت  از  گاه 

غلطی می‌شود؛ که نیاز به بررسی دارد. برای دفعِ این برداشت 

غلط و تثبیت معنای صحیح، بحث را حول آیه ی 256 سوره ی 

ا اِكراهَ ِيف الدّين«‏( دنبال می‌کنیم که آن هم اجبار در دین  بقره)»ل

را رد کرده و به سبب آمدنش در ادامه ی آیت‌الکرسی، بیشتر 

مورد توجه است: بی‌توجهی به ادامه ی این عبارت، این شبهه را 

پیش می‌آورد که انگار قرآن، با این نفی اجبار، اصلِ دین‌داری 

را غیر لازم شمرده و اجازه داده که هر کس دلش می‌خواهد، 

دین‌دار باشد، و اگر نخواست، بی‌دین بماند؛ بدون آن‌که عیب 

و ایرادی متوجه او شود. آیه ی صدر کلام نیز مؤید این برداشت 

غلط تلقی می‌شود؛ برداشتی که با صدها آیه ی قرآن در تعارض 

و ناشی از خلط میان دو معنای متفاوت از »اجبار و اختیار« 

است. 

به این نکات توجه کنید: 1ـ »اجباری نبودن« در آیه، یعنی 

یک  انتخاب هر  قدرت  انسان،  این‌که  یعنی  بودن«؛  »اختیاری 

از دو طرفِ اقدام و ترکِ کاری را داشته باشد؛ 2ـ از مسلمّات 

وِجدانیِ ما آدمیان که قرآن کریم نیز بر آن تأکید کرده، مختار 

توسط  اختیاری‌ست. خداوند  پدیده‌ای  دین،  3ـ  است؛  بودنمان 

رسولانش، انسان را به دین دعوت کرده، و او مختار است که 

بپذیرد یا نپذیرد؛ یعنی بر طرفین کار قادر است؛ 4ـ »تولد ما«، 

نداشته‌ایم؛  آن  در  انتخابی  و  اختیار  که  جبری‌ست  امر  مثالِ 

یعنی پذیرش یا نپذیرفتِن ما، نقشی در آن نداشته است‌. مثال 

دیگر، روبات‌ها هستند که ذاتاً بر اساس جبِر برنامه ی خود کار 

می‌کنند و کاری را انتخاب نمی‌کنند؛ 5ـ »اجباری« و »اختیاری«، 

مثال،  برای  دارد.  نیز  دیگری  معنای  روزمره‌،  کاربردهای  در 

کمربند  شدن  »اجباری  یا  مالیات«  پرداخت  بودنِ  »اجباری 

ایمنی«، بدان معنا نیست که شخص، قدرتِ نپرداختن مالیات یا 

نبستن کمربند ایمنی را ندارد؛ بلکه این اجبار، به ‌معنای در پی 

‌داشتن »کیفر« و »مجازات« است.
منشأ شبهاتی که ذکر شد، خلطِ دو معنای »اجباری نبودن« 

نخست  معنای  در  شد.  ذکر  آخر  و  اول  بند‌های  در  که  است 

می‌گوییم: »انسان، موجودی مختار است؛ یعنی در کارهایش، 

توانِ فعل و ترک دارد.« در معنای دوم، برای مثال می‌گوییم: 

پس  این  از  ولی  بود؛  اختیاری  این،  از  پیش  ایمنی،  »کمربند 

اجباری‌ست.« معنای این اختیاری بودنِ پیشین و اجبار کنونی، 

اما  نبندند؛  پیشتر می‌توانستند کمربند  رانندگان  که  نیست  آن 

کمربند خود  روبات،  یک  و جبراً ‌مانند  دیگر نمی‌توانند  اکنون 

را می‌بندند؛ بلکه هنوز هم به‌رغم اجباری شدن، افراد قادرند 

کمربند ایمنی خود را حین رانندگی نبندند؛ اما مجازات)جریمه( 

این کاربرد، »اختیار« سابق، یعنی پیشتر  خواهند شد. پس در 

جریمه‌ای در کار نبود، و »اجبار« فعلی، یعنی وجود جریمه. 

معنای  دو  این  خلط  شبهه ی ‌یادشده،  در  مستتر  خطای 

به‌غلط گمان کرده که  اختیار است. شخص شبهه‌زده،  اجبار و 

منظور از عبارتِ »اجباری در دین نیست«، معنای دوم است، 

نظر  مورد  اول،  معنای  آن‌که  حال  ندارد؛  مجازاتی  بی‌دینی،  و 

است؛ یعنی انسان، در برابر دین، قدرت انتخاب دارد؛ می‌تواند 

بپذیرد یا رد کند. 

دلیل ما بر این مدعا چیست؟ 1ـ ادعای نقدشده، در تضاد 

با صدها آیه از قرآن کریم است؛ آیاتی که از مجازاتِ نافرمانی 

انبیای  مخالفان  و  گفته  سخن  خداوند  نهی  و  امر  برابر  در 

آنان  از عذاب دنیایی  یا  تهدید کرده  به مجازات  را   الهی

گزارش داده‌اند؛ 2ـ در ادامه ی همین آیه، پس از آمدن امتیازات 

ایمان و نتایج سوء کفرورزی می‌خوانیم: »... آن‌ها اهل آتش‌اند 

که  کرد  ادعا  نمی‌توان  پس  ماند.«  خواهند  آن  در  همیشه  و 

منظور از »اجباری نبودن« در ابتدای آیه، در پی نبودن کیفر و 

مجازات است. در آیه ی صدر کلام نیز پس از رد اجبار به ایمان، 

الهی  عذاب  از  كه  را  كسانى  که  شده  پیامبر خطاب  به 

مى‏ترسند، پند و تذکار دهد. پس اجبار نکردن پیامبر به 

ایمان، عذاب در پی دارد و به ‌معنای نفیِ عواقب منفی برای 

سرپیچی از ایمان نیست. بنابراین، سخن در باره ی چنین آیاتی 

این است که انسان‌ها باید به اختیار خود ایمان بیاورند؛ نه آن‌که 

کفر ورزیدن مجازات ندارد)ن.ک: ص592(. /م



جزء  26

521

سورة الذّاریات   51

و  راه‌ها  دارای  كه  آسمان  به  سوگند 

گفته)هایی(  شما  كه   7 چین‌وشكن‌هاست؛ 

 مخالف )حق( دارید. 8 به واسطه ی آن )سخنان 

شان،(  گناهان​ سبب  )به  كه  كسانی  باطل(، 

 سزاوار برگردانده شدن )از حق( باشند، از آن 

 بازگردانده می شوند. 9 مرگ بر دروغگویان؛ 10 

بی‌خبری  و  جهل  از  دریایی  در  كه  هم‌آنان 

انكار و  از روی  )و   11 و غافل اند؛  رفته​   فرو 

 مسخره( می​پرسند: »روز جزا كی فرا می​رسد؟« 

12 روزی‌ست كه از بالا درون آتش انداخته و 

 سوزانده می​شوند. 13 )و به آنان می​گویند:( 

كه  است  همان  این  بچشید؛  را  »عذاب‌تان 

 14 شود.«  شتاب  آن  آمدن  در   می‌خواستید 

 پرهیزكاران در باغ​هایی )از بهشت( و )كنار( 

این  و   15 می‌برند.  سر  به   چشمه‌سارها 

به  پروردگارشان  كه  را  آنچه  كه   در حالی‌ست 

این  می‌پذیرند.  میل(  كمال  )با  داده،  ایشان 

 )لطف و عنایت(، از آن روست كه پیش از این، 

همواره نیكوكار بوده‌اند. 16 )آنان،( اندكی از 

سحرها،  در  آنان  و   17 می‌خوابیدند؛  را   شب 

از  )غیر  و   18 می‌خواستند؛  آمرزش  خدا(   )از 

 خمس و زكات،( در اموال‌شان، سهمی )مشخّص( 

زمین،  در   19 داشت.  وجود  )آبرومند(  محرومِ  افراد  )همچنین(  و  می‌كنند  دراز  نیاز  دست  كه  كسانی  برای 

 21 بینید؟  آیا نمی​ است(؛  )نیز همین‌طور  وجود خودتان  در  و   20 دارد؛  وجود  یقین  اهل  برای  )بزرگ(   نشانه‌هایی 

صاحب‌اختیار  و  مالك  به  پس   22 است.  آسمان  در  شوید،  می​ داده  وعده  آنچه  و  شما  روزیِ  و  رزق  )تقدیر(   و 

 آسمان و زمین سوگند كه این )گفته( حق است؛ همان‌طور كه شما )وقت سخن​گفتن یقین دارید كه( سخن می‌گویید. 

24 در آن زمان كه نزد  به تو رسیده است؟؛  اند،  )از سوی خدا( گرامی داشته شده​ ابراهیم كه  آیا خبر مهمانان   23 

با  )و  باد(.«  شما  بر  خالصانه  و  )پاك  »درودی  گفت:  فرستیم.«  می​ درود  تو  بر  »به‌نیكویی  گفتند:  و  آمدند   او 

خود گفت:( )اینان،( افرادی ناشناس هستند. 25 پس از آن، مخفیانه نزد خانواده​اش رفت و گوساله​ای فربه را )بریان 

كرد و برای پذیرایی( آورد. 26 سپس آن را به ایشان نزدیك كرد )و( گفت: »بفرمایید میل كنید.« 27 پس )از آن‌كه دید 

آنان غذا نمی​خورند،( به سبب )این رفتارِ( آنان، ترسی )مختصر در دلش( احساس كرد. گفتند: »نترس.«، و به او مژده‌ی 

پسری دانا دادند. 28 آنگاه همسرش در حالی كه )شگفت‌زده( فریاد می​كشید، پیش آمد و بر صورت خود سیلی زد و 

گفت: »)من( پیرزنی نازا هستم!« 29 گفتند: »پروردگارت چنین گفته )و تقدیر كرده( است؛ اوست كه حكیم و بسیار 

داناست.« 30
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22 و 23. دین، یقین می‌طلبد
ج6،  مجمع‌البحرین،  کرده‌اند)ن.ک:  معنا  شک  بدون  علمِ  را  یقین 

وجدان  زندگی  متنوع  امور  در  را  یقین  از  مراتبی  ما  ص331(. 

همه ی  با  که  هست  و  بوده  مسائلی  همواره  یعنی  کرده‌ایم؛ 

بالایی   وجود به آن‌ها اطمینان داشته و داریم. یقین، مرتبه ی 

ـ یا بالاتری ـ از ایمان است. در اصول کافی)ج2، ص51( ، بابی تحت 

عنوان »برتری ایمان بر اسلام و یقین بر ایمان« آمده است. 

ایمان  قوّت  برای  معیاری  را  قیامت  به  یقین  کریم،  قرآن 

شمرده است)از جمله: نمل/2و3(. طبعاً یک دلیل این که ایمان  به 

قیامت، حاکی از درجه ی بالایِ ایمان دانسته شده، نادیدگی آن 

است. از طرفی، آیات 22 و 23 این سوره ـ بدون ذکر مشتقات 

کرده  طرح  »روزی«  موضوع  باب  در  را  یقین  مفهوم  ـ  یقین 

بخش  در  آن  تقدیر  از  کنایه  روزی،  بودن  آسمان  در  است. 

صحیفه ی   29 دعای  در   سجاد امام  دارد.  عالم  ماورائی 

سجادیه می‌گوید: »خداوندا، آن وعده‏اى را كه در وحى خود بر 

پیامبر  بدان تصریح كرده‏اى و در قرآن، آن را با سوگند 

پی گرفته‌ای، سبب قطع دل‌مشغولى ما به رزقى كه خود آن را 

تكفل كرده‏اى و مانع اشتغال ما بدانچه خود ضمانت فرموده‌ای، 

چه  هر  و  شما،  روزى  گفته‏اى:  خود  تو  خداوندا،   ... ده  قرار 

تو،  گفته ی  اى خداوند،  است.  آسمان  در  وعده شده،  به شما 

تو، درست‏ترین و  برحق‌ترین و راست‏ترین گفته‏ها، و سوگند 

کامل‌ترین سوگندهاست، و در پى آن، قسم خورده‏اى كه سوگند 

این حقیقت، چنان‌كه سخن  به پروردگار آسمان‏ها و زمین كه 

مى‏گویید، حتمى‌ست.« 

از  گرفته،  عهده  بر  را  روزی  متعال،  خدای  که  گزاره  این 

قطعیّات آیات و روایات است: »هیچ جنبنده‏اى در زمین نیست 

به  را  انسان، خود   . بر خداست.‏«)هود/6(  او  روزىِ  این‌كه  مگر 

روزیِ بسیار وابسته می‌بیند. نیازهای مادّی، وی را احاطه کرده، 

و او با همه ی وجود این نیاز را درمی‌یابد. پس برای این‌که در 

قلبی  باور  به  کند،  اعتماد  به خداوند  نیازهایش  برآورده شدن 

محکمی نیازمند است. بنابراین، این عرصه، میدانی جدّی برای 

سنجش یقین اوست؛ آزمونی که البته نتیجه‌اش چندان چشم‌گیر 

نیست. امیرالمؤمنین فرموده است: ».. خداوند، روزیِ شما 

را بر عهده گرفته، و شما به عمل کردن امر شده‌اید. پس مبادا 

روزىِ تضمین‌شده را بر آنچه كه واجب شده، مقدم دارید؛ با 

این‌كه به ‌خدا سوگند، چنان شك و یقین به هم آمیخته كه گویا 

روزىِ تضمین‌شده، بر شما واجب است، و آنچه كه واجب شده، 

از عهده‌تان برداشته شده است.«)نهج‌البلاغه، خطبه ی114(.

اینجا، مجالِ بحث تفصیلی در باره ی رزق نیست. اشاره‌وار 

باید گفت که روزی، دو گونه است: روزی‌ای که آن را می‌جویی، 

و روزی‌ای که تو را می‌جوید و اگر تو سراغش نروی، سراغت 

که  نیست  باره  این  در  سخن  حکمت385(.  می‌آید.«)نهج‌البلاغه، 

روزی  برای کسب  و  بگذارد  روی دست  بنشیند، دست  مؤمن 

تلاش نکند؛ بلکه دستور دین، رعایت اعتدال و دوری از افراط و 

اجتناب از حرص زدن در طلب روزی‌ست که اجتناب از حرام نیز 

در پی آن است)کافی، ج2، ص74؛ جامع احادیث شیعه، ج22، ص100(. 

در فرهنگ دینی، بر روزیِ مقدری تأکید شده که با حرص‌ورزی 

افزوده نمی‌شود. این، تمام سخن در باب روزی نیست؛ اما بخش 

مهمی از آن است که باورش، تعادل و آرامش را به زندگی مؤمن 

بر  افزون  ـ  زندگی  واجبات  سایر  برای  را  او  و  ارمغان می‌آورد 

کسب معاش ـ مهیا می‌کند.

آیه ی شریف، ناباوری انسان را به رخ او می‌کشد. چنان‌که 

نظر  مد  بحث  این  در  یقین  موضوع  رزق،  از  بیش  گفتیم، 

خدای  از سوی  آن  تکفّل  باورِ  که  موضوعی‌ست  روزی،  است. 

متعال، یقین انسان را به ‌چالش می‌کشد. در آیه ی 23، ابتدا به 

ربوبیت خداوند قسم یاد شده که سخن آیه ی پیشین حق است. 

نحوه ی  و  لحن  اما  ندارد؛  قسم  به  نیازی  الهی،  کلام  حقانیت 

بیان قسم، به ‌شکلی‌ست که حکمت آن را آشکار می‌کند. گویا 

به انسان می‌گوید که چرا باور نمی‌کنی و اعتماد نمی‌ورزی؛ در 

حالی که قصه آن‌قدر قطعی‌ست که سخن گفتن تو قطعیت دارد 

و در هنگام آن هرگز شک نمی‌کنی که »من دارم حرف می‌زنم«. 

آدمیان  تردید  از  آن‌ها  در  که  متعدد  روایات  بر  افزون 

آن  کسب  برای  حرص‌ورزی  و  خداوند  توسط  روزی  تکفل  به 

نیز می‌توان دید.  ناباوری را به چشم  این  اظهار تعجب شده، 

کسب  به  افراد،  شبانه‌روزِ  در  دغدغه‌ها  اول  رتبه ی  به‌وضوح، 

روزی اختصاص دارد. باز هم تأکید می‌کنیم که توصیه ی دین، 

قبیل  این  از  تعابیری  ما حتی  نیست و  رها کردن طلب روزی 

داریم که »تلاشگر برای کسب روزی خانواده، مانند مجاهدِ در 

راه خداست.«)کافی، ج5، ص88(. سخن در این باره است که تلاش 

به  اعتماد  و  توکل  با  بلکه  حرص،  و  دل‌نگرانی  با  نه  یادشده، 

وعده ی الهی همراه باشد و اهتمام انسان به سایر ساحت‌های 

این میدان، جایی‌ست که  نکند. به‌علاوه،  مهم زندگی را سلب 

انسان در آن می‌تواند یقین را تمرین کند و آن را به موضوعات 

مهم‌تری چون »عالم غیب«، »قیامت« و ... تسری دهد. /م


